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 »دژ ديـجـيـتـالـي       «اف حاوي فصل اول الي دهم داسـتـانِ             دي  اين پي  
ي نشـر زهـره در نـمـايشـگـاه              اين كتاب در غرفه.   باشد دن براون مي ي  نوشته
 . المللي كتاب عرضه خواهد شد بين

 
جايي كه اين داستان كاري از آكادمي فانتـزي           دوستان توجه فرماييد از آن     

لطفـاً  .   گيرد  شود، اين سايت مسئوليت پشتيباني آن را به عهده نمي           محسوب نمي 
ميل نشر زهره تماس      هرگونه سؤال و يا پرسشي در مورد اين كتاب داشتيد با اي           

 .حاصل فرماييد
 

Info.zohreh@gmail.com 
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 )دن براون(براون دنيل 
 چاپ اول –دن براون / ديجيتالي -   دژ

 تقديم به والدينم، مشاورينم و قهرمانم
 

اداي سپاس به ويراستارانم در انتشارات سن مارتي، تامس دون، مليسا جيكوپز بـا آن اسـتعداد                 
بـه تمـام آن     .  به جرج وايزر، اوگا وايزر و جيك الـول، كـارگزارانم در نيويـورك             .  اش  العاده  فوق

و مخصوصاً به همـسرم بليـسه بـه         .  هاي مرا در طي مراحل مختلف خواندند        نويس  كساني كه دست  
 .خاطر شوق و تحملش

كـه از طريـق ارسـال       )1اِي.اس.اِن(تشكري خاموش تقديم بـه دو رمزنگـار سـابق      ...  و همچنين 
هـا امكـان نداشـت كـه ايـن            بـدون آن  .  اي نمودند   هاي ارزشمندانه   هاي بدون نام، مشاركت     ميل  اي

 . كتاب به رشته تحرير درآيد

1. N.S.A 
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ي آشـنا و شـناخته        اكنون ديگر دن براون براي خوانندگان در ايران و سراسـر جهـان نويـسنده              
به دنبال توفيق باورنكردني كتاب راز داوينچي به قلم همين نويـسنده و درخواسـت               .  اي است   شده

داري و بهترين كيفيت      مكرر خوانندگان، بر آن شديم تا آثار ديگر اين نويسنده را با نهايت امانت             
 .از نظر ترجمه تقديم مشتاقان كنيم

اي جــسور و توانمنــد بــه قلــب دنيــاي  در ايــن كتــاب بــار ديگــر دن بــراون در قالــب نويــسنده
ي   زند و به صورتي كاملاً مـستند اسـرار مربـوط بـه نحـوه                جاسوسي و اطلاعاتي ايالات متحده مي     

جنـايي دژ ديجيتـالي همـراه بـا        -داسـتان معمـايي  .  دهـد  ها از سراسر دنيا را نشان مـي  جاسوسي آن 
هـاي ارزشـمند كتـاب، لـذت خوانـدن ايـن حقـايق را دوچنـدان                 ترجمه خوب و سليس و پاورقي 

اش در    ي بذرهاي كينه و دشمني است كه آمريكا با اعمـال ددمنـشانه            اين رمان نشاندهنده.  كند  مي
جا است كه حـتي بازمانـدگان كـشتارهاي وحـشيانه آمريكـا،           سراسر دنيا كاشته است و جالب اين 

 .ي امنيت جهاني را دارند بيش از سران اين كشور دغدغه
ي جناب استاد حسن زيادلو بـود كـه در مـدتي كوتـاه                ي كتاب بر عهده     زحمت اصلي ترجمه  

در مرحله بعد دوست دانـشمندمان آقـاي محمـد حـسين زاده      .  ترجمه اوليه كتاب را حاضر كردند 
هاي جـا     ي قسمت   ها و ترجمه    مدت مديدي را صرف بازخواني و ويراستاري متن، افزودن پاورقي         
جناب آقاي تلياني و سـركار      .  افتاده كردند تا اين اثر به اين شكل و سياق تقديم خوانندگان گردد          

نهايـت    خانم مهندس فاطمه محمد حسين زاده نيز زحمت قسمت ضميمه را بر عهده داشتند كه بي         
 .از ايشان سپاسگزارم

 .اميد آنكه اين كتاب نيز مورد لطف و عنايت شما سروران عزيز قرار گيرد
 الدين نوري كوتنائي دكتر نظام

 مدير نشر زهره
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 گفتار پيش
 اسپانيا –دي  –پلازا 

 اسپانيا –سويل 
  صبح11:00

 اكنـون   1شود، انـسي تانكـادو      شود كه در هنگام مرگ، همه امور واضح و آشكار مي            گفته مي 
ش چنگ زد و بـا درد بـه زميـن افتـاد، هـراس                 ا  همچنانكه به سينه  .  دانست كه اين حقيقت دارد      مي

 .ناشي از اشتباهش را دريافت
ولـي  .  كردنـد بـه او كمـك كننـد          مردم پيدايشان شد و بالاي سرش جمـع شـدند و سـعي مـي      

 . ديگر براي اين كار دير شده بود... خواست تانكادو كمك نمي
به دستم نگـاه    .  با بدني لرزان، دست چپش را بلند كرد و انگشتانش را به سمت بيرون گرفت              

توانـست بگويـد كـه از منظـورش سـر             هـاي اطـرافش بـه او خـيره شـدند، ولـي مـي                چهـره !  كنيد
هـاي روي     اي علامـت    براي لحظـه  .  اي بود   در انگشتش، انگشتري طلاي حكاكي شده     .  نياوردند  در

انسي تانكادو دانست كه اين آخرين نوري اسـت كـه           .   كورسويي زد 2انگشتر زير خورشيد اندلس 
 .بيند او مي

1. Ensei Tankado   2. Andalusian: اسپانيا 
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1 
. بودنـد »  صـبحانه در رختخـواب    «ها در هـواي غبـارآلود كوهـستان در وضـعيت محبـوب        آن

 »كني؟ چي ميگي خوشگلك؟ با من ازدواج مي«.ديويد از بالاي سر لبخندي به او زد
. بـراي هميـشه   .  ، دانـست كـه او همـان اسـت         1دار  خـواب سـايبان     زن با بلند كردن سر از تخت      

اي شروع    كننده  كه به چشمان سبز عميق مرد خيره شده بود، جايي در دوردست زنگ كر               همچنان
زن به جـستجوي او دسـت دراز كـرد، ولـي بازوانـش              .  كار او را به خود آورد       اين.  به نواختن كرد  

 .هواي خالي را چنگ زد
نفـس    نفـس .  را تمام و كمال از خواب بيدار كـرد        2اين صداي زنگ تلفن بود كه سوزان فلچر       

 .زد، در رختخواب نشست و كورمال به جستجوي گوشي پرداخت مي
 »الو؟«
 »سوزان، من ديويدم، بيدارت كردم؟«

پاشو بيا و  .  ديدم همين الان داشتم خواب تو را مي«.  دختر لبخندي زد، در رختخواب غلتي زد 
 ».اونو واقعي كن
 ».هنوز بيرون تاريكه«.اي كرد  مرد خنده

مـا  .  پـس حتمـاً پاشـو بيـا و خـوابم را واقعـي كـن          .  م..م..هـوم «.آميزي كـرد   زن شكايت عشوه 
 ».كه راهي شمال شويم، كمي هم بخوابيم تونيم قبل از آن مي

. در مـورد سـفرمونه    .  مـن هـم بـه هميـن دليـل تلفـن كـردم             «.ديويد آهي ناشي از يأس كـشيد  
 ».مجبورم به وقت ديگري موكولش كنم

 »چي؟«.سوزان ناگهان كاملاً هشيار شد
تونيم فردا صبح اول وقـت راه   مي. گردم مي فردا صبح بر. متأسفم، مجبورم شهر را ترك كنم« 
 ».ما هنوز دو روز ديگه وقت داريم. بيافتيم

 را  3مـان در اسـتون ميـنر        مـن اتـاق قـديمي     .  ام  اما من جا ذخيره كـرده     «:آزرده گفت   سوزان دل 
 ». ام گرفته
 »...دونم، ولي مي«
مون، حتماً يادت مونـده كـه مـا           جشن شش ماهگي  ...  اي باشه   العاده  قرار بود امشب شب فوق    «

1. Canopy   2. Susan Fletcher    3. Stone Manor 
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 »مگه نه؟. ايم نامزد شده
از هواپيما به تـو     .  جا بيام، ماشين منتظره     تونم اون   سوزان، من واقعاً امروز نمي    «.مرد آهي كشيد  

 ».دم چيز را توضيح مي كنم و همه تلفن مي
 »؟...هواپيما؟ مگه چه خبر است؟ چرا تو دانشگاه«.زن تكرار كرد

واقعـاً ديگـه بايـد بـرم، منـو صـدا            .  دهـم   كنم و توضيح مـي      بعداً تلفن مي  .  اين دانشگاه نيست  «
 ».دم قول مي. گيرم باهات تماس مي. زنند مي

 »...مگه چي! ديويد«:زن فرياد كشيد
 .ديويد گوشي را گذاشت. ولي خيلي دير بود

. ها در رختخواب بيدار ماند و انتظار كشيد تا او دوباره تماس بگـيرد               سوزان فلچر براي ساعت   
 .ولي تلفن هرگز زنگ نزد

   
كـرد    ور شـد و سـعي       غوطـه   دار نيمه   در آب كف  .  بعد از ظهر سوزان اندوهگين در وان نشست       

تونـه    الان كجـا مـي    «:پرسـيد   با حيرت از خود مي    .  مينر را فراموش نمايد     آلود و استون    كوهستان مه 
 »باشه؟ چرا تلفن نزد؟

تقريباً در حال برخاسـتن و      .  به تدريج آبي كه او در آن بود از داغ به ولرم و سرانجام سرد شد               
كـه    سوزان به تندي برخاست و همچنان     .  سيمش به صدا در آمد      خارج شدن از آن بود كه تلفن بي       

هـا را بـه اطـراف         به طرف گوشي كـه آن را روي دستـشويي گذاشـته بـود جـست برداشـت، آب                  
 .پراكنده كرد

 »ديويد؟«
 ». هستم1من استراتمور«: صدا پاسخ داد

 »اوه، عصر بخير رييس«.سوزان وا رفت و نتوانست دمغي خود را پنهان كند
 »تري بودي؟ منتظر آدم جوان«.اي نخودي كرد صدا خنده

 »...نه، رييس، موضوع اين نيست كه چقدر«:سوزان با دستپاچگي گفت
بـه هيـچ عنـوان او را از         .   آدم خوبي است   2ديويد بكر .  طور است   چرا حتماً همين  «.مرد خنديد 

 ».دست نده
 ».متشكرم، رييس«

. جـا   سوزان، تلفن زدم چون نيـاز دارم كـه بيـايي ايـن            «.صداي فرمانده دفعتاً به عبوسي گراييد     
 »بدون معطلي

 كــار   اســت، مــا معمــولاً شــنبه رييــس امــروز شــنبه«.زن ســعي كــرد حواســش را جمــع كنــد

1. Strathmore    2. Becker  
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 »...كنيم نمي
 ».اما اين يك مورد اضطراريه. دونم مي«:مرد به آرامي گفت

او هرگز نشنيده بود كه اين كلام از دهان فرمانـده اسـتراتمور             »  اضطراري؟«.سوزان برخاست 
 .خارج شود

بـه  «:و تـأملي كـرد    »  .بله رييس ..بـ«.چيزي به فكرش نرسيد   »  يك مورد اضطراري؟ به رمز؟    «
 ».جا خواهم بود زودي آن

 . استراتمور گوشي را گذاشت» .پس زود باش«
هـايي كـه ديـشب بـراي          سوزان فلچر پيچيده در حوله برپاخاست و قطرات آب بر روي لباس           

روي، يـك پلـوور سـبك         هاي پيـاده    كفش  –مسافرت امروز با دقت روي هم تاكرده بود، ريخت          
بـا  .  هـا خريـده بـود       هاي خنك كوهستاني، و لباس خواب جديدي كه براي آن شـب             براي غروب 

يـك مـورد اضـطراري در       .  ها رفت تا بلوز دامن تمـيزي بـردارد          حالي افسرده، به سوي قفسه لباس    
 قسمت رمزنگاري؟

رفت، سوزان در اين فكر بود كه چگونه ممكـن اسـت روزش از              ها پايين مي كه از پله  همچنان
 .اين كه هست بدتر بشود

 .  برد اين چيزي بود كه بعداً به آن پي مي
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2 
هـاي كوچـك      سي هزار پا برفراز اقيانوسي بـه آرامـش مـرگ، ديويـد بكـر، از پـشت پنجـره                   

به او گفته شده بـود كـه        .  زده به بيرون خيره شده بود       غم Lear jet 60مرغي شكل هواپيماي    تخم
 .هاي متصل به گيرنده هواپيما خراب است، و او هيچگونه شانسي براي تلفن به سوزان ندارد تلفن

...  ولـي جـوابش خيلـي سـاده بـود          »جـا چكـار دارم؟      من اين «:گفت  غرغركنان به خودش مي   
 .توانستي نه بگويي ها نمي وقت به آن جا مردهايي بودند كه تو هيچ آن

 بكـر بـا     ».سـاعت ديگـر وارد خـواهيم شـد          مـا تـا نيـم     .  آقاي بكر «:خش گفت   بلندگو با خش  
. سايبان را كشيد و سـعي كـرد بخوابـد   .  عاليست.  افسردگي به صاحب نامريي صدا سري تكان داد 

 .توانست به او فكر كند ولي فقط مي
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3 
هـاي خـاردار بـه بلنـداي ده            سدان سوزان تا جلوي علامت توقف روي حصاري با سيم          1ولوو

 .نگهبان جواني دستش را روي سقف ماشين گذاشت.  جلو آمد2فوت
 ».كارت شناسايي لطفاً«

مـامور  .  اي در جايش باقي ماند      دقيقه  سوزان دستور را اجرا كرد و براي يك انتظار معمولي نيم 
و »  .متشكرم دوشيزه فلچر  «.  سپس سر بلند كرد.  كارتش را داخل يك اسكنر كامپيوتري قرار داد 

 .علامت نامحسوسي داد و دروازه به بالا تاب برداشت
حدود نيم مايل جلوتر، سوزان كنترل نهايي را در مقابل يك نرده با حفاظ پرهيبت الكتريكي                

 ».ام جا عبور كرده من بيش از يك ميليون بار از اين... دست برداريد، آقايان«.تكرار كرد
شد، نگهبان تنومندي با دو سگ پليـس و يـك       مي كه به آخرين نقطه بازرسي نزديك  همچنان

 را 3جاده كانـاين . مسلسل، نگاه گذرايي به جواز عبور او انداخت و سري تكان داد تا او عبور كند 
. پيش خود فكر كرد   .   كاركنان پيچيد  C ديگر دنبال كرد و به سمت جايگاه         4 يارد 25براي حدود   

طوري   بيست و شش هزار كارمند و بيست ميليارد دلار بودجه، و آن وقت اين            .  باورنكردني است« 
سوزان با سرعت اتومبيلش را در محل       »  .برند  بدون من در روزهاي تعطيل كارشان را از پيش نمي         

 . رزرو شده قرار داد و موتور را خاموش كرد
بعد از عبور از تـراس جلـوي سـاختمان و ورود بـه قـسمت اصـلي سـاختمان، دوبـار ديگـر از            

اي شد كه به قسمت اضافي        هاي بازرسي داخلي عبور كرد و سرانجام وارد تونل بدون پنجره            پست
 . يك اتاقك كنترل صدا راه ورودش را سد كرده بود. شد جديد ساختمان منتهي مي

 
 )اي.اس.ان(اداره امنيت ملي 

 هاي رمزي بررسي پيام
 ورود فقط براي كاركنان مجاز

 
 ».عصر بخير دوشيزه فلچر«. نگهبان مسلح سربالا كرد

 ».سلام جان«. اي زد سوزان لبخند خسته

1. Volvo    2. متر   سانتي48/30معادل ) پا(گيري واحد اندازه    
3. Canine      4.  سانتيمتر 44/91يارد، واحد طول برابر  
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 ».كردم امروز بيايي گمان نمي«
. و به سمت ميكروفون سـقفي خـم شـد و بـه وضـوح بيـان كـرد                  »  .طور  بله، خودم هم همين   «

كامپيوتر بلافاصله طـول مـوج تـشكيل دهنـده امـواج صـدايش را تاييـد كـرد، و                    »  .سوزان فلچر «
 . او قدم به درون گذاشت. دروازه با صدايي باز شد

*** 
ي سيماني جلـويش كـرد، نگهبـان در دل او را              كه سوزان شروع به طي مسير در جاده         همچنان
آيد كه امروز گود نشسته است،        او متوجه شد كه چشمان فندقي پررنگش به نظر مي         .  تحسين كرد 

اش بود، نشان     هايش از طراوت برافروخته بود و موهاي بلند خرمائيش كه به بلنداي شانه            ولي گونه 
چـشمان  .  به دنبالش رايحه پودر بچـه جانـسون روان بـود     .  است داد كه به تازگي سشوار خورده  مي

اش بـه زحمـت از زيـر آن بـه             هاي به پيراهن سفيدش كه سينه...  مرد به بلنداي لاغر هيكل زن افتاد 
... اش  هـاي   آمـد و سـرانجام سـاق        آمد، به دامن خاكي رنگش كـه تـا روي زانـوانش مـي               چشم مي 

 .هاي سوزان فلچر ساق
هـا    مـشكل بتـوان تـصور كـرد كـه ايـن سـاق             :  نگهبان غرق در بحر تفكرات با خـود انديـشيد         

 .كند  را با خود حمل مي170موجودي با بهره هوشي 
سرانجام موقعي كـه زن در دوردسـت از نظـر ناپديـد          .  مرد براي مدتي طولاني به او خيره ماند 

 .شد، سري تكان داد
*** 

حـروف  .  كـرد   كه سوزان به آخر تونل رسيد، دري قوسـي شـكل راهـش را سـد مـي                   همچنان
 .رمز نگاري. شد بزرگي روي آن خوانده مي

اش را    آهي كشيد و دستش را در قسمت فرورفتگي جعبه رمزخوان قرار داد و رمز پنج رقمـي            
سعي كرد حواسش را جمـع      .  لحظاتي بعد در فولادي بيست تني شروع به حركت كرد         .  وارد كرد 

 . چرخيد نمايد، ولي افكارش دور و برش مي
 1جوانترين استاد در دانشگاه جرج تاون  .  تنها مردي كه تا به حال عاشقش شده بود.  ديويد بكر 

 . هاي خارجي، عملاً او نامي سرشناس در علوم نظري بود و يك متخصص درخشان در زبان
او در  .  هـا   العاده درخشان و عشق به فراگـيري زبـان          ي فوق   متولد شده با نيروي فكري و حافظه      

هاي اسپانيايي، فرانسوي و ايتاليايي به شش زبان و گويش آسـيايي نـيز احاطـه                  جوار تسلط بر زبان   
هـا، جـا فقـط        شناسي زبان   هاي ريشه   اش در زمينه    هاي دانشگاهي   در سخنراني .  كامل پيدا كرده بود   

1  .Georgetown University   :                دانشگاهي خصوصي در واشنگتن كه محدوديتي از بابت نوع عقيـده و ايمـان فـرد
ايـن دانـشگاه تقريبـاً در تمـام         .  ها قرار گرفت     افتتاح شد و تحت نظارت ژزويت1785در سال .  جهت ورود به آن وجود ندارد 

المللي ديپلماسـي تجـاري، انـستيتو قـوانين دنيـاي             ها فعال است و علاوه بر آن، مركز مطالعات علم اخلاق، مركز بين              رشته
 .نيز در آن قرار دارد... مجازي و 
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شد، و او براي جواب دادن به سيل سؤالات به صورتي ثابت تا دير وقـت در                   براي ايستادن پيدا مي   
هـاي خـيره  و        گفت و ظاهراً هيچ توجهي به نگـاه         او با صلاحيت و اشتياق سخن مي      .  ماند  محل مي 

 . ديدند، نداشت سينما مي عاشقانه دانشجويان دختر كه او را همچون ستاره
بكر مردي بود جوان، سي و پنج ساله، سبزه، با ظاهري زمخـت و چـشماني سـبز و تـيزبين، بـا            

اش،   هـاي محكـم و هيكـل كـشيده          آرواره.  اي كـه مناسـب احـوالش بـود          هشياري و شوخ طبعـي    
با قدي به بلنداي شش فوت، بكر در محوطه         .  آورد  هاي روي مرمر را به ياد سوزان مي         كاري  كنده

پس از شكست تمـام و كمـال        .  كرد  تر از هركدام از همبازيانش حركت مي         سريع 1بازي اسكواش 
رفت و سـرش را زيـر         طرف مقابلش،تا طرف متوجه بازي شود، او براي خنك كردن خودش مي           

كه هنـوز     سپس در حالي  .  كرد  گرفت و موهاي پرپشت و زبرش را خيس مي       شير آب نوشيدني مي 
 .كرد چكيد، طرف بازيش را به يك برش ميوه و يا يك تكه شيريني ميهمان مي از سرش آب مي

هر چند وقـت    .  در مقايسه با ساير استادان جوان دانشگاه، حقوق دانشگاهي ديويد متوسط بود           
يكبار موقعي كه او نياز داشت حـق عـضويتش را در باشـگاه اسـكواش تمديـد كنـد و دوچرخـه                       

اش را لاستيك نو بياندازد، با انجام كارهاي ترجمه براي موسسات دولتي كه در دور و بـر                    قديمي
هنگام اجراي يكي از همين مشاغل بود كه        .  آورد  واشنگتن بودند، مقداري پول اضافه به دست مي      

 . با سوزان ملاقات كرد
ــك ــخ  ي ــرد و ي ــر از دوي     روز صــبح س ــه بك ــود ك ــاييز ب ــر پ ــلات آخ زده در يكــي از تعطي
گـشت كـه ديـد دسـتگاه پيغـام گيـر         اش در دانـشگاه بـاز مـي    خوابه اش به آپارتمان سه  صبحگاهي

 . دهد تلفنش دارد علامت مي
. داد، حدود يك ليـتر آب پرتقـال را بـه پـايين فرسـتاد                كه به پيغام دستگاه گوش مي       در حالي 

يك اداره دولتي متقاضي دريافت خدمات او به      ...  كرد هاي مشابه بسياري بود كه دريافت مي  پيغام
تنها نكته عجيب در اين بود كه او هرگز قبلاً          .  روز بود   عنوان مترجم براي چند ساعت در صبح آن       

 .نام آن سازمان را نشنيده بود
داد   بكر درحالي كه تعدادي از همكارانش را براي صـحبت در ايـن زمينـه مخاطـب قـرار مـي            

 ».ها اداره امنيت ملي است نام اداره آن«:گفت
 »يعني منظورت شوراي امنيت ملي است؟«. ها همه مثل هم بود جواب آن

 »)اي.اس.ان(گويند اداره امنيت ملي  ها مي آن. خير«. بكر پيام را كنترل كرد
در فهرسـت   .  بكر راهنماي ادارات دولتي را كنترل كرد      »  .ام  ها نشنيده   وقت چيزي از آن     هيچ«
اش تلفن    هاي سابق اسكواش    زده به يكي از همبازي      بكر حيرت .  ها همچنين نامي وجود نداشت      آن

. كـرد   گر سياسي سابق كه اينك به عنـوان كارمنـد در كتابخانـه كنگـره كـار مـي                    زد، يك تحليل  

1 .Squash :شود اي انجام مي نوعي بازي داخل سالن با توپ و راكت كه در داخل اتاقكي شيشه . 
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 . ديويد از شنيدن توضيحات دوستش شگفت زده شد
هـاي دولـتي در       گـذارترين سـازمان     اي وجود داشت، بلكه يكي از تـاثير       .اس.ظاهراً، نه تنها ان   

رفـت، ايـن اداره مـشغول جمـع آوري اطلاعـات الكترونيكـي جهـاني اسـت و            جهان به شمار مـي  
 درصـد از    3قـرن بـوده اسـت، فقـط           بنـدي امريكـا در بيـش از نيـم           مسئول حفاظت اطلاعات طبقه   

 . اي وجود دارد آمريكاييان حتي اطلاع داشتند كه همچين اداره
چنيـن سـازماني وجـود      «.اي اول كلمـات ايـن جملـه اسـت         .اس.ان:  رفيقش به شـوخي گفـت     

 ».1ندارد
او سـي و    .  اي از ترس و كنجكاوي، بكر پيـشنهاد مرمـوز آن اداره را پـذيرفت                با كاربرد آميزه  

هـا رسـيد كـه بـه صـورتي       هفت مايل رانندگي كرد تا به اداره مركزي هشتاد و شش هكتـاري آن  
بعـد از گذشـتن از      .   قـرار داشـت    3لند   در مري  2ميد  هاي پوشيده از جنگل در فورت         مخفيانه در تپه  

آمد و صدور برگه عبور شش ساعته هولوگرامـي بـه             هاي امنيتي كه به نظر پايان نيافتني مي         پاسگاه

جا به او گفته شد از او خواسـته شـده آن              عنوان ميهمان، او به دفتر شيكي اسكورت شد كه در آن          
1. No Such Agency  

2 .Fort Meade :نفر جمعيت، پايگاه ارتش آمريكا5693لند با  شهري در مركز فلوريدا و جنوب ليك  
3. Maryland  
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كـه افـراد آن گروهـي       ...  براي قسمت رمزگشايي بگذرانـد    »  حمايت چشم بسته  «بعد از ظهر را با      
 . باشند  مي1برگزيده از بالاترين مغزهاي رياضي بودند كه معروف به رمزشكن

. جاسـت، آگـاه نبودنـد       كه بكـر آن     آمد كه حتي رمزگشايان از اين       در اولين ساعت به نظر مي     
كردند كه بكر هرگـز       خوردند و به زباني صحبت مي       ها دور و بر ميز بزرگي به اطراف وول مي    آن

ها از جريان اعداد، خودكاهندگي مولـدها، خودشكـستگي متغيرهـا، صـفر تفاهـم                 آن.  نشنيده بود 
هـا    آن.  ديـد   بكر در آن جمع خود را گمشده مي       .  كردند  دانش و نقاط به هم پيوستگي صحبت مي       

هاي خارج شده از كامپيوتـر        نوشتند، بر روي نوشته اين نمادها را با خطي بد روي كاغذ گراف مي 
 كپـه شـده بـود،       2كردند، و مكرراً به روي انبوهي از متون كـه روي پروژكتـور اورهـد                بررسي مي 
 . كردند مراجعه مي

ايـن متـن در هـم       .  چه را كه بكر قبلاً برآورد كرده بـود توضـيح داد     ها آن سرانجام يكي از آن 
اي از اعداد و حروف كه نـشان دهنـده             مجموعه –»  يك متن يا پيام رمزي    «–ريخته يك كد بود     

وظيفه رمزياب اين بود كه اين كدها را بررسي كند و پيام اصلي، يا متنـي                 .  عبارتي رمزگونه بودند  
اي  بكر را بـه ايـن دليـل فراخوانـده بودنـد كـه       .اس.اداره ان.  روشن و واضح از آن اسخراج نمايد 

او قـرار بـود كـه نمادهـا را          .   چيني نوشته شده باشـد     3مشكوك بودند كه اين پيام به زبان ماندارين       
 . گشودند كه رمزگشايان، علامات رمزگونه را مي ترجمه نمايد، همچنان

بكر دريايي از نمادهاي ماندارين را مورد تفسير قرار داد، ولي هر بـار كـه            به مدت دو ساعت،  
داد، گـروه رمزگـشايان سرشـان را بـه علامـت نااميـدي تكـان                  ها را ارائه مي     اي از كنار آن     ترجمه

بكر مشتاق به انجام كمك، خاطرنشان كرد كه تمام         .  ظاهراً كدها روالي عقلاني نداشت    .  دادند  مي
 4ها قـسمتي  از زبـان كـانجي          آن...  مشتركي هستند   اند داراي ويژگي    ها نشانش داده    حروفي كه آن  

ها مردي شل و استخواني بـه نـام           ارشد آن .  دفعتاً هياهوي موجود در اتاق به سكوت گراييد       .  بودند
 . كشيد، با ناباوري رو به بكر كرد  كه پشت سر هم سيگار مي5مورانته
 »كه اين نمادها داراي معناي چندگانه و تركيبي هستند؟ منظورتان اينست«

او توضيح داد كه كانجي نوعي شيوه نگـارش ژاپـني اسـت كـه بـر پايـه                   .  بكر با سر تاييد كرد   
ها ترجمـه مانداريـن       او از اين نظر تا به حال به آن        .  حروف اصلاح شده چيني به وجود آمده است       

 . اند خواسته ها از او مي كرده چون اين آن چيزي بود كه آن آن را ارائه مي
 ».كنيم خداي مسيح، پس حالا كانجي را امتحان مي«.اي كرد مورانته سرفه

 . انگار كه جادو شده باشد، همه چيز در جاي خودش قرار گرفت

1. Code Breaker   2. Overhead Projector: دستگاه نمايش روي ديوار   
3. Mandarin: زبان رسمي گفتاري در چين، لهجه چيني در پكن و اطراف آن 
4. Kanji:  سيستم نگارش سمبليك ژاپني گرفته شده از چين 
5. Morante 
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ها همچنـان بكـر را    ولي با اين وجود آن.  اي تحت تاثير قرار گرفتند رمزگشايان به نحو شايسته 
اين بـه خاطـر     «:مورانته گفت .  وادار كردند كار خود بر روي حروف را بر اساس توالي انجام دهد            

شـويد چـه چـيزي را داريـد ترجمـه             از اين طريق، خودتان هم متوجه نمـي       .  سلامتي خودتان است  
 ».كنيد مي

 ...ولي بعداً متوجه شد هيچكس ديگري نخنديده. اي كرد بكر خنده
موقعي كه رمز سرانجام شكسته شد، بكر هيچ اطلاعي نداشت كه كمك او منجـر بـه افـشاي                   

اي آن كدشـكني را خيلـي       .اس.ان...  چه راز پنهاني گرديده است، ولي از يـك چـيز مطمئـن بـود      
 .ماهش در دانشگاه بود جدي گرفته بود، و چك موجود در جيبش بيشتر از حقوق يك

در سر راهش براي بازگشت، هنگام عبور از تعـداد زيـادي از نقـاط بازرسـي امنيـتي، جلـوي                     
آقـاي بكر،لطفـاً    «.بندي در جلوي تلفني مـسدود شـده بـود           سرسراي اصلي راه خروجي توسط راه     

 ».جا توقف كنيد اين
عجله داشـت تـا   » مسئله چيست؟«.قدر طول بكشد پرسيد بكر كه انتظار نداشت اين جلسه اين 

اي بـالا     نگهبـان شـانه   .  به آماده سازي و دويدن قبل از مـسابقه اسـكواش شـنبه بعـد از ظهـر برسـد                   
جـا    آن خانم در راه است كه اين      .  خواهد بداند   رييس رمزگشايي معني يك كلمه را مي      «.  انداخت
 ».برسد
 . اي زني نديده بود.اس.او كه تا آن موقع در ان. بكر خنديد» خانم؟«

 »اي است؟ اين براي شما مسئله«. صداي زني از پشت سر از او سؤال كرد
 »...نه، من فقط«:كنان گفت بكر من و من

 . اش را جلو آورد زن لبخندي زد و دست كشيده» .سوزان فلچر«
 ».ديويد بكر«.بكر با او دست داد

شود در اين بـاره كمـي بـا           ايد، مي   ام كه امروز كار خوبي انجام داده        شنيده.  گويم  تبريك مي «
 »شما صحبت كنم؟

كـرد انجـام      او آرزو مـي   »  .راستش، من در اين لحظه يك كمي عجلـه دارم         «.كرد  بكر ترديد   
اي نباشـد، ولـي مـسابقه         آميز در حق توانـاترين سـازمان اطلاعـاتي عمـل احمقانـه            اين رفتار توهين 

شد و او به شركت مرتب در اين مسابقات شـهرت             اش چهل و پنج دقيقه ديگر شروع مي     اسكواش
كـلاس درس شـايد، ولـي مـسابقه         ...  كـرد   اسـكواش ديـر نمـي     ديويد بكر هرگز در مسابقه.   داشت

 .اسكواش هرگز
 ».خلاصه خواهد بود،لطفاً از اين طرف«.سوزان فلچر لبخندي زد

اي بود، در حالي كه يك آب ميوه تمشك با رييس          .اس.ده دقيقه بعد بكر در اتاق جلسات ان 
اين موضوع براي ديويـد     .  كرد  اي ، خانم سوزان فلچر صرف مي.اس.داشتني رمزگشائي ان  دوست

اي براي يك خانم سـي و هـشت         .اس.بالا در ان    سريعاً آشكار گرديد كه داشتن يك موقعيت رده       
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هايي بود كه  تا به حال ملاقات كرده           ترين زن   بين  او يكي از روشن   .  باشد  ساله ماجرايي اتفاقي نمي   
كردند، بكـر خـودش را در حالتـي           ها مباحثه مي    ها در مورد كدها و كدشكني       كه آن   همچنان.  بود

 .اي جديد و هيجان انگيز براي خودش تجربه... كرد مسئله را طول بدهد يافت كه داشت تقلا مي
كه كاملاً مشخص شد كه ديويد مسابقه اسـكواش را از دسـت داده         ساعت بعد، بعد از آن  يك

اي جـز    ها چـاره  اش را در محل كارش ناديده گرفته، هر دوي آن و سوزان سه ورق از يادداشتهاي 
گر سطح بالاي اذهـان، كـه احتمـالاً در            گر و تحليل    ها بودند، دو تجربه    و اكنون آن.  خنده نداشتند 

چـون در هـر صـورت،       ...  هاي شيفتگي و دلباختگي هيچگونه مـصونيتي نداشـتند          مورد تب و تاب   
ها و شيوه اتفاقي يا دروغين ابداعات كلامي          ها درباره ريخت شناسي واژگاني زبان  هنگامي كه آن 

 .همچون دو تكه آتشگير بودند... كردند، احساسشان به هم شبيه دو نوجوان بود بحث مي
سوزان هرگز در جستجوي يافتن دليل واقعي اين موضوع بر نيامد كه چرا مـشتاق صـحبت بـا                   

از .  هاي آسـيايي پيـشنهاد نمايـد    تا به او پستي آزمايشي در بخش رمزگشايي زبان...  ديويد بكر بود 
كرد، دريافت كه وي هرگز دانشگاه        كه استاد جوان با اين درجه اشتياق از تدريس صحبت مي      اين

پس سوزان تصميم گرفت با صحبت كردن درباره سـاير كارهـا حـال او را             .  را ترك نخواهد كرد 
خواست   است، و دلش نمي اي كرد كه انگار يك دختر مدرسه او در تمام مدت احساس مي.   نگيرد

 . طور هم شد همين. هيچ چيز آن را خراب نمايد
داد از خانـه      مـي       ها اجازه   هاي آن   هر زمان كه برنامه   ...  ها آرام و رمانتيك بود      دوران نامزدي آن  

صرف كـاپوچينو در ديروقـت      .  پيمايي طولاني در شهر دانشگاهي جرج تاون        راه...  زدند  بيرون مي 
سوزان در طي اين مدت     .  بار  هاي هرچند وقت يك  ها و كنسرت راني ، سخن1شب در كافه مرلوتي 

آمـد هيـچ      بـه نظـر مـي     .  كرد ممكن است براي كسي پيش آمده باشد         شادتر از آن بود كه فكر مي      
آينـدي   انگار اين كارها خلاصـي خـوش  . چيزي وجود ندارد كه ديويد نتواند از آن جوكي بسازد 

 .اي بوده است.اس.از سختي شغلش در ان
ها در جايگاه بدون حفاظ نشسته و تيم فوتبال جرج تـاون را   يك بعد از ظهر سرد و يخزده آن 

 .  بود2كردند كه در حال شكست خوردن از تيم روتجرز تماشا مي
 »؟3كني؟ كدو سبز گفتي كه چه ورزشي بازي مي«. سوزان با بدجنسي پرسيد

 »!4گويند اسكواش، كدو مسما بهش مي«:بكر با اعتراض گفت
 .اي به او انداخت زن نگاه ابلهانه

سـوزان او را    »  .تـر اسـت     هست، ولي زمين بازي آن كوچك       شبيه كدو سبز    «.مرد توضيح داد  

1. Morlutti     2. Rutgers: دانشگاهي در نيوجرسي 
3. Zucchini      

4  .PTPT             اسكواش همان كدوي معروف به مسماي ايراني است، در حالي كهZucchini        نوعي كدو سبز است ولـي Squash 
 .نام نوعي بازي است كه به همين نام در ايران معروف است و درحقيقت نوعي بازي با كلمات است
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 .هل داد
صداي هو كـردن    .  از جناح چپ تيم جرج تاون يك ضربه كرنر فرستاده شد كه به هدر رفت              

 . مرد مدافع شتابان به ميانه زمين بازگشت. از تماشاچيان برخاست
 »كني؟ خوب، خودت چي؟ هيچ ورزشي بازي مي«. بكر پرسيد

 ». دارم1پيمايي كمربند سياه من در پله«
دهـم كـه بتوانـي در آن برنـده            هايي را تـرجيح مـي       من ورزش «.بكر خود را جمع و جور كرد      

 ».شوي
 »هردويمان زيادي موفق هستيم، درسته؟«.سوزان لبخندي زد

مدافع تيم جرج تاون استار جلوي يـك پـاس را سـد كـرد و صـداي گروهـي در جايگـاه بـه                         
 ».دكتر«. سوزان خم شد و در گوش ديويد زمزمه كرد. علامت شادي به هوا خاست

اوليـن چـيزي كـه بـه ذهنـت          .  دكتر«.زن تكرار كرد  .  مرد برگشت و  با گيجي او را نگاه كرد         
 ».رسد را بگو مي

 »؟2تداعي كلمات است«.آمد بكر به نظر مردد مي
و عبوسـانه بـه او چـشم        »  .لازم است بدانم با كـي طـرف هـستم         .  اي.اس.روش جاري در ان   «

 ».دكتر«. دوخت
 ».3سئوس«.اي بالاانداخت بكر شانه

 ».آشپزخانه... خوب، اين يكي را امتحان كن«.سوزان به او اخمي كرد
 ».اتاق خواب». مرد ترديدي نكرد

 ».گربه... خوب، اين يكي چي» .گرانه ابروانش را كماني كرد سوزان عشوه
 ».4روده«. بكر سريعاً پاسخ داد

 »روده؟«
 ».راكت اسكواش قهرماني زه . 5راكت زه. بله«

 ».داشتني است دوست«:زن با غرغر گفت
 »منظورت تشخيص توست؟«.بكر از او سؤال كرد

 بالاترين رتبه در بيشتر هنرهاي رزمي. 1
2  .Word Association  :يك روش براي براورد  حالت مغـزي يـا شخـصيتي بـا      :  اي با كلمه ديگر پاسخ دادن به كلمه

 . رسد اي كه به مغزش مي رسد با اولين كلمه اي كه به گوشش مي درخواست از شخص براي پاسخگويي به هر كلمه
3  .Seuss  :  شـهرتش بـه    .  نويسنده، بازيگر و ناشر آمريكايي معروف بـه دكـتر سـوئس           )  1904-1991(تئودور سئوس گيزل

  .عنوان يك نقاش و نويسنده كارتون عالمگير شد
4 .Gut 
5  .:Catgut         كه روده خوك، اسب و گوسفند بـراي سـاختن            با توجه به اين   .  زه غشايي محكم ساخته شده از روده حيوانات

  .بي مسما است» روده گربه«رود، نام  آن به كار مي
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تو واقعاً يك كودك صفت هستي، سرخورده در مسايل جنـسي و            «.اي فكر كرد سوزان دقيقه 
 ».عاشق بازي اسكواش

 ».به گمانم تا حدي درست است«.اي بالا انداخت بكر شانه
*** 

هـا، بكـر      در طول صرف دسـر در تمـام شـب    .  ها ادامه داشت اين ماجرا به همين ترتيب تا هفته 
 .پرسيد پاياني مي هاي بي سؤال

 او رياضيات را در كجا فراگرفته است؟
 اي ختم شد؟.اس.چگونه كارش به ان

 قدر دلربا بود؟ چطور اين
او تـا اواخـر دوران   .  اش سـرخ شـد و پـذيرفت كـه بلـوغ ديـررس داشـته اسـت         سوزان چهـره  

كرد كه عمه كـلارا       بست، سوزان تعريف مي     نوجواني موجودي لاغر و دراز بود كه بند شلوار مي         
ظرافتش اين بود كـه بـه او مغـز عطـا              زماني به او گفته بود كه پوزش خدا از او به خاطر خلقت بي             

 .و بكر پيش خود انديشيد كه اين پوزش چه زودهنگام بوده است. كرد
رييـس  .  اش به رمز نگاري در دوران دبيرسـتان در او شـروع شـد               سوزان توضيح داد كه علاقه    

اي   هاي بالاتر به نام فرانـك گـوتمن، شـعر عاشـقانه             باشگاه كامپيوتر يك شاگرد سرشناس كلاس     
سـوزان بـا    .  را بـه صـورت رمزنگـاري در آورد          ن      برايش تايپ كرد و با تبديل كلمات به اعـداد آ          

سـوزان عبـارت    .  گرانه آن را رد كرد      ولي او عشوه  .  التماس از او خواهش كرد كه چه نوشته است        
قوه را زير رواندازش گرفته بود، تمام شب را بيدار مانـد              رمزي را به خانه برد و در حالي كه چراغ         

او بـا دقـت كـدها را        .  يكـي از حـروف بـود        هر عـدد نماينـده    ...  تا سرانجام از رمز آن سر در آورد      
استخراج كرد، و با تعجب ملاحظه كرد كه چگونه ارقام پراكنده به صـورتي جـادويي تبـديل بـه                    

كـدها و   ...  اسـت     شعري زيبا گرديدند، و در همـان لحظـه،او دريافـت كـه عـشقش را پيـدا كـرده                   
 .ها تمام زندگيش شدند نگاري رمزنگاري و پوشيده

 و  1تقريباً بيست سال بعـد، بعـد از دريافـت مـدرك فـوق ليـسانس از دانـشگاه جـان هـاپكينز                      
، او رسـاله دكـتراي      2تـي .آي.گذراندن يك دوره در تئوري اعداد به صورت بورسيه رسمي در ام           

» .هـا بـراي كاربردهـاي دسـتي         ها و الگـوريتم     ها، پروتكل   رمزنگاري، روش «  .خود را عرضه كرد   
احتمالاً استاد راهنمايش تنها كسي نبود كه آن را خواند، به زودي بعـد از آن او يـك پيـام تلفنـي                     

 .اي.اس.دريافت كرد و يك بليط هواپيما از جانب ان

1  .Johns Hopkins University  :        بيمارستان وابـسته بـه     .   افتتاح شد  1876دانشگاه جان هاپكينز واقع در مريلند در
 .باشد ها در دنيا مي دانشگاه از بهترين

2 .MIT :افتتاح شد1865در سال . هاي پيشرو در تحقيقات است انستيتو تكنولوژي ماساچوست يكي از دانشگاه  . 
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جـا مـامن بهتريـن        ايـن .  دانستند  اي مي.اس.اندركاران رمزنگاري چيزهايي درباره ان همه دست 
هر بهار هنگامي كه واحدهاي بخش خصوصـي        .  كردند  مغزهاي روي زمين بود كه رمزنگاري مي      

گشودند و پيشنهاد دسـتمزدهاي       وارد در بازار كارآغوش مي      ترين نيروهاي فكري تازه     بر درخشان 
نشـست و هـدفش را    اي از دور بـه مراقبـت مـي   .اس.دادنـد، ان  شرم آور و حـق انتخـاب مقـام مـي     

گذاشت و دو برابر بهـترين پيـشنهاد موجـود را       كرد و سپس  به سادگي قدم به جلو مي انتخاب مي 
چـه كـه در آينـده         بـا اضـطراب از آن     .  خريد  خواست، مي   اي مي .اس.هر چه را كه ان    .  داد  ارائه مي 

جـا بـا      پيش خواهد آمد، سوزان به فرودگاه بين المللي دالـيز در واشـنگتن پـرواز كـرد كـه در آن            
 . ميد رساند اي ملاقات كرد كه او را به سرعت به فورت .اس.اي از ان راننده

سـوزان  .  ، همان پيام تلفني را دريافت كرده بودنـد  چهل و يك نفر ديگر بودند كه در آن سال 
جلسه ملاقـات بيـشتر     .  او همچنين تنها زن آن گروه بود      .  ها بود   با بيست و هشت سال جوانترين آن      

هاي هوش شده بـود تـا يـك نشـست             تبديل به مهماني بزرگ روابط عمومي و رگباري از آزمون         
سـوزان، هـر چنـد      .  در هفته پس از آن، سوزان و شش نفر ديگر دوبـاره دعـوت شـدند     .   تخصصي

هـا و     هـا زيـر آزمـون       آن.  افـراد گـروه بلافاصـله از يكـديگر جـدا شـدند            .  مردد، ولي مراجعه كرد   
شان   نوشته  اشان مورد سؤال قرار گرفت، دست         هاي مختلف پزشكي قرار گرفتند، گذشته       آزمايش

پايـاني را بـه مـصاحبه گذراندنـد، بـه عـلاوه        هـاي بـي   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت و سـاعت   
. ها از نظر مسائل جنسي مورد سـؤال قـرار گرفـت و روي نـوار ضـبط شـد          تجربيات و موقعيت آن 

گر از سوزان سؤال كرد كه آيا تا بـه حـال بـا حيوانـات رابطـه جنـسي داشـته                        هنگامي كه مصاحبه  
ــه دوام        ــرد ك ــوزي وادارش ك ــيروي مرم ــي ن ــود، ول ــارج ش ــه خ ــاً برخاســت ك ــت، او تقريب اس

و قرار گرفتن به عنوان يكي از       »  قصر معماها «داوطلب كار در مرز دنياي رمزها، ورود به         ...بياورد
 . اعضاي مرموزترين باشگاه جهاني،اداره امنيت ملي

ها واقعاً از تو سؤال كردند كه آيا با حيوانـات       آيا آن«.بكر ميخكوب مسحور داستانش نشست 
 »اي؟ رابطه جنسي داشته
 ».قسمتي از كنترل متعارف گذشته«.اي بالا انداخت سوزان شانه

» هـا گفـتي؟     تـو چـه بـه آن      ...خـوب «.بكر براي به زبان نياوردن يك نيشخند با خـود جنگيـد           
و تـا شـب قبـل ايـن حرفـم           !  هـا گفتـم نـه       به آن «.  سوزان از زير ميز لگدي به او زد و سپس افزود          

 ».درست بود
***  

تنهـا  .  توانست تصورش را بكنـد      قدر نزديك به تكامل بود كه او مي         در ديد سوزان، ديويد آن    
رفتند، او اصـرار داشـت كـه          ها بيرون مي    از يك نظر، داراي خصوصيتي ناپسند بود، هر بار كه آن          

روزش را بـراي      و سوزان از اين متنفر بود كه ببيند او حقوق يـك           .  حساب را بپردازد    قبض صورت 
سوزان ياد گرفته بـود كـه       .  ناپذير بود   يك شام دو نفره روي ميز بگذارد، ولي بكر از اين نظر تغيير    



 19                        دژ ديجيتالي

 

مـن بيـشتر از     «كـرد   او پيش خود فكر مي    .  داد  اعتراض نكند، ولي اين موضوع همچنان آزارش مي 
 ».ها را بپردازم آورم كه بدانم با آن چه بكنم، من بايستي اين آني پول در مي

با اين وجود، سـوزان بـه ايـن نتيجـه رسـيده بـود كـه ديويـد جـدا از رفتارهـاي پهلوانـي غيـر                            
رو و از     او مردي بود با احساس همدردي، بـاهوش، خنـده         .  آل است   متداولش، از ساير جهات ايده    

ها در حال مسافرت به دهكده        حال چه آن  .  اي صادقانه نسبت به كارش بود       همه بهتر، داراي علاقه   
كردند، يا مشغول سوزاندن اسپاگتي در آشپزخانه سـوزان           سواري مي   اسميتسون بودند، يا دوچرخه   

توانست پاسخ    سوزان به آن سؤالات تا جايي كه مي       .  بودند، ديويد به صورتي پيوسته كنجكاو بود      
چـه    آن.  داد  مـي   بنـدي شـده دربـاره امنيـت ملـي           داد و به ديويد ديـدگاهي عمومـي و غيرطبقـه            مي
 .كرد گفت، ديويد را مسحور مي مي

 توسـط پرزيـدنت تـرومن تأسـيس         1952 نوامـبر    4 روز   12:51اداره امنيت ملي كه در ساعت       
دكتريـن  .  ترين اداره اطلاعات در سراسر جهـان بـوده اسـت             سال مخفي50گرديد در طي بيش از  

 :شود اي شامل مطالب فشرده و خلاصه زير مي.اس.اي آغاز كار ان هفت صفحه
حفاظت ارتباطات دولتي ايـالات متحـده و بازدارنـدگي اطلاعـات نيروهـاي              

 .بيگانه
اي  با بيش از پانصد آنتن اشغال شـده بـه انـضمام              .اس.سقف ساختمان محل اصلي عمليات ان 

آمـد و خـود       دو محافظ رادار گرد پلاستيكي كه بيشتر شبيه دو تـوپ بـزرگ گلـف بـه نظـر مـي                    
چـيزي بيـشتر از دوميليـون فـوت مربـع، يعـني دوبرابـر               ...  ساختمان  به تنهايي محوطه عظيمي بـود       

 80درون ساختمان بيشتر از هشت ميليون فـوت سـيم تلفـن داشـت و                  C.I.Aهاي مركز     ساختمان
 . ها لاك و مهر بود هزار فوت مربع پنجره كه همه آن

مجموعـه    - صـحبت كـرد، قـسمت بازشناسـي جهـاني اداره           1سوزان با ديويد درباره كومينـت     
. ها، جاسوسـان و وسـايل اسـتراق سـمع در سرتاسـر دنيـا                هاي ماهواره   اي از شنود پست     كننده  گيج

هـا بـراي تجزيـه و         هزاران ارتباط برقرار شده و مكالمات جلوگيري شـده و هـر روزه، همگـي آن          
آي و سـيا و همگـي مـشاوران سياسـت           .بـي .اف.  شد  اي فرستاده مي.اس.تحليل و رمزگشايي به ان 

اي .اس.اشان همگي وابـسته بـه قـسمت اطلاعـات ان            خارجي ايالات متحده براي انجام تصميمات     
 . بودند

و آن قسمت كد شكني؟ تو در اين موقعيـت كجـا            «.ها ماتش برده بود     ديويد مثل جادو گرفته   
 »قرار داري؟

هـاي راديويـي اسـتراق سـمع شـده كـه عمـدتاً از منابـع                   سوزان توضـيح داد كـه چگونـه پيـام         
هـا    هاي تروريستي به دست آمـده و اكـثر آن           هاي متخاصم و گروه     هاي خطرناك، جناح    حكومت

1 .Comint (communications intelligence)  :آوري اطلاعات به وسيله ربودن ارتباطات جمع 
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ها معمـولاً بـه رمـز ارسـال           ارتباطات آن .  آيد  در داخل مرزهاي ايالات متحده هستند، به دست مي        
هـاي اشـتباهي بيافتدكـه بـا تـشكر از كومينـت               شود تا به اين ترتيب مانع آن بشوند كه به دست     مي

هـا بـه    سوزان به ديويد گفت كه شغل او مطالعه رمزها، شكستن آن. افتاد ها مي معمولاً به دست آن 
ولي اين حقيقت نهايي    .  اي بود .اس.طريق دستي، و مرتب كردن اين متن رمزگشايي شده براي ان          

 . كارش نبود
اينهايـي  .  كـرد   گويد، احساس عذاب وجدان مـي       طور به عشقش دروغ مي      سوزان از اينكه اين   

اي تغيير كرده بود، يعني     .اس.كه گفته بود، چند سال قبل صحيح و دقيق بود، ولي چيزهايي در ان             
بندي شـده و غيرقابـل دسـترس          وظايف جديد سوزان طبقه  .  دنياي رمزنگاري تماما تًغيير كرده بود 
 . هاي بالاي قدرت بود، حتي براي بسياري افراد در رده

... كـه   فهمي از كجـا شـروع كـني؟ منظـورم اينـست             كدها، تو چطور مي   «:بكر مجذوب گفت  
 »شكني؟ چطوري كدها را مي

مثل فراگرفتن يك زبان خارجي     .  از ميان همه مردم، تو بايد اين را بداني        «.  سوزان لبخندي زد  
كـه قوانيـني كـه سـاختار را           آيد، اما همچنـان     در ابتدا متن به شكلي درهم و برهم به نظر مي          .  است

 ».تواني شروع به استخراج معني از آن نمايي كند ياد بگيري، مي تعريف مي
 .او مشتاق بود بيشتر بداند. بكر، شيفته، با سر تاييد كرد

هـاي كنـسرت مرلوتـي بـراي يـافتن اوقـات فراغـت،                ها و برنامه     با استفاده از دستمال كاغذي    
 .اي در رمزنگاري گرديد كوتاه جذاب و آموزنده سوزان دست به كار آموزش دوره

 .  شروع كرد2ژوليوس سزار  1 او ابتدا با جعبه رمزنگاري مربع كامل
رسانان پياده    هنگامي كه پيام  .  سزار اولين رمزنويس در تاريخ بود     «.طور توضيح داد    سوزان اين 

هـاي مخفـي او بـه سـرقت رفتنـد، او روشـي                او به دفعات مورد حمله غافلگيرانه قرار گرفته و پيام         
هـايش را طـوري       او متن پيـام   .  هايش به صورت پوشيده نگاري در بيايد        ابتدايي تعبيه كرد تا فرمان    

هر پيام يك حروف    .  طور نبود   آمد كه البته حقيقتاً اين      معني به نظر مي     آراست كه اين مكاتبات بي    
كه بستگي به اين داشـت سـزار        ...  شانزده، بيست و پنج و يكصد     ...  شمار داشت كه مربع كامل بود     

او مخفيانه به اطلاع افـسرانش رسـانده بـود كـه هرگـاه پيـام بـه هـم              .  نياز داشت چقدر چيز بگويد 
اگر .  اي دوباره نويسي كنند     ها بايستي آن را در يك مربع چندخانه         گرديد، آن   اي ارسال مي    ريخته
آسـايي ظاهـر      پيام مخفي به صـورت معجـزه      .  كردند و از بالا به پايين خواندند    ها اين كار را مي  آن
 .گرديد مي

1 .Perfect Square :عددي صحيح كه مجذور عدد صحيح ديگري باشد  
2  .Julius Caesar  :   ،ژنرال و زمامدار رومي، كسي كه سيستم امـپراتوري روم را            ) قبل از ميلاد   100-44(جوليوس سزار ،

  .به خاطر پيروزي بر سلتها و گالها، و تاراج بريتانيا مشهور شد. بنيان نهاد
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با گذشت زمان، مفهوم تغيير شكل متون بوسيله ديگران مورد تقليد و اقتبـاس قـرار گرفـت و                   
اوج رمزنگـاري بـا پايـه غيـر         .  تـر گـردد     اصلاحاتي در آن صورت گرفت تـا شكـستن آن مـشكل           

اي براي تبديل به      كننده  ها ماشين مبهوت    نازي.  كامپيوتري در طول جنگ جهاني دوم رواج داشت       
اين دستگاه شبيه يك دستگاه ماشـين تحريـر مـدل قديمـي             .  1رمزنگاري ساخته بودند به نام انيگما     

شـد و بـه صـورتي تـو در تـو در هـم حركـت                   بود با محورهاي گردنده برنجي كه درهم قفل مـي         
اي ظـاهراً بـدون معـني از حروفـي كـه گـروه                كرد و متن واضح موجود را به صورت مجموعه          مي

كننــده  فقــط بــا داشــتن يــك ماشــين انيگمــاي ديگــر، دريافــت.  آورد بنــدي شــده بودنــد، در مــي
 ».توانست كدهاي آن را بشكند مي

 . داد، معلم، خود اكنون شاگرد شده بود ها گوش مي بكر همچون افسون شده
يك شب هنگام اجراي دانشگاهي  باله فندق شكن، سوزان اولين كد اوليه خود را بـه ديويـد                   

او در طول تمام مدت انتراكت، قلم در دست، بر روي يك پيام يازده حرفي به فكر                 .  داد تا بشكند  
 . فرو رفته بود

HL FKZC VD LDS 
سـوزان،  .  سوتر شدند،آن را پيـدا كـرد        ها براي شروع نيمه دوم كم         سرانجام، موقعي كه چراغ   

براي  به رمز درآوردن، به سادگي هر يك از حروف پيامش را با حرف ماقبل آن در مجموع الفبا        
هـا از رمـز پوشـيده نگـاري، تنهـا كـاري كـه بكـر بايـد           براي خارج كـردن آن .  تعويض كرده بود 

» A»يعني  ...  برد  كرد اين بود كه هر يك از حروف را يك فاصله در مجموعه الفبايي جلو مي                 مي
او به سرعت حروف موجود در      .  طور تا آخر    و همين »  C»تبديل به   »  B»شد و     مي»  B»تبديل به   

قـدر او را      اي بتوانـد آن     كرد كه اين پيام چهاركلمـه       هرگز تصورش را هم نمي    .    پيام را تبديل كرد   
 . خوشحال كند

IM GLAD WE MET 
 .خوشحالم ما ملاقات كرديم

 .به سرعت پاسخش را به همان ترتيب نوشت و به دستش داد
LD SNN2 

 . سوزان آن را خواند و تبسمي كرد
خنديد، او مردي سي وپنج ساله بود و اكنون قلبش از خوشي داشت پر در                 بكر هم بايستي مي   

ماننـد    هـاي ظريـف اروپـايي       ويژگـي .  طور وابسته به زني نبـود       اش اين   او در تمام زندگي   .  آورد  مي
 . انداخت  مي1لادر هاي تبليغاتي اِستي اي روشنش او را به ياد آگهي صورتش و آن چشمان قهوه

1  .Enigma  :جهـاني دوم     هاي اسـتراتژيك قبـل و در خـلال جنـگ            اي كه توسط ارتش آلمان براي رمزنگاري پيام         وسيله
 .رمز انيگما بوسيله يك واحد سازمان اطلاعات بريتانيا موسوم به اولترا شكسته شد. شد استفاده مي

 ME TOO: اگر با همان رمز خوانده شود. 2
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طـور    تناسـب بـوده، اكنـون مـسلماً ايـن           اگر هيكل سوزان زماني همچون نوجوانان لاغـر و بـي   
هاي پـر     ريخت و جذاب، بدست آورده بود با سينه        در طول اين گذشت ايام، هيكلي خوش.   نيست

گفت كه اوليـن مـدل        ديويد اغلب به شوخي مي    .  و خوش فرم و اندامي كاملاً بدون عيب و كامل         
شماره يك زن بـا لبـاس شناسـت كـه او تـا بـه حـال ملاقـات كـرده كـه داراي دكـتراي رياضـي                        

ها بو برده بودنـد كـه         گذشت، هردوي آن    همچنان كه ماهها مي   .  باشد  كاربردي و تئوري اعداد مي   
 . ها در همديگر چيزي را يافته بودند كه ممكن است براي تمام عمرشان طول بكشد آن

ها تقريباً دوسال را تماماً با هم بودند كه همچون اتفاقي آسماني، ديويد از او خواسـتگاري                   آن
هـا در اسـتون ميـنر در يـك           آن.  ايـن اتفـاق در يـك مـسافرت در كوهـستان اسـموكي بـود       .   كرد
 و ايـن حـرف دفعتـاً از         –او انگشتري هم به همراه نداشـت        .  دار خوابيده بودند    خواب سايبان   تخت

انگيختـه    طـور خـود     هميـن –داشت    دهانش بيرون پريد و اين چيزي بود كه زن عاشقانه دوست مي           
زن او را به سختي و طولاني بوسيد، مرد او را در بـازوانش گرفـت و لبـاس شـب را از تنـش                         .  بود

ها در كنـار گرمـاي آتـش، تمـام            و آن »  .گيرم  من اين را به عنوان بله مي      «:مرد گفت.  بيرون آورد 
 . بازي كردند شب را عشق

قبل از ارتقاء غير منتظره ديويد به سمت رييس دپارتمان          ...  آن شب جادويي شش ماه قبل بود      
 . ها مرتباً بعد از آن در سراشيبي تنزل بود ارتباط آن. هاي معاصر زبان

 

1 .Estee Lauder :المللي به همين نام گذار شركت آرايشي بين بنيان  
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4 
اش به خود     كننده  درِ قسمت رمزگشايي يكباره صدايي كرد و سوزان را از درياي افكار نگران            

شد، و با ايـن كـار         در از وضعيت كاملاً بازش چرخيده و تا پنج دقيقه ديگر مجدداً بسته مي             .  آورد
سوزان افكارش را جمع كرد و از در بـاز قـدم بـه              .  درجه كامل را انجام داده بود     360يك گردش   
 . كامپيوتري ورود او را ثبت كرد. درون گذاشت

هر چند او از سه سال قبل از زمان تكميل دوره، عمدتاً در قسمت رمزگـشايي زنـدگي كـرده                    
فضاي اصلي اتاق بـزرگ و جـادار بـود كـه        .  كرد جا هنوز هم او را شگفت زده مي بود، منظره اين 

شكل و نورگير آن از بـالاترين در وسـط آن             سقف گنبدي .  پنج طبقه ساختمان از آن بالا رفته بود       
ــا تــوري 1گــلاس ســقف گنبــدي از جنــس پلكــسي .   فــوت ارتفــاع داشــت120 ــود كــه ب هــاي   ب
يك شبكه محافظتي كه توانايي تحمـل سـنگيني ضـربه           ...  بود     به اطراف محكم شده    2كربونات  پلي

نمايي از خود عبور داده       هاي خوش   سطح آن نور خورشيد را به صورت يراق       .  دومگاتني را داشت  
كردنـد    ذرات كوچكي از غبار به صورت مارپيچي رو به بالا حركت مي         .  انداخت و به ديوارها مي 

 . گرديدند  تهويه هوا مي زداي جا گرفتار سيستم يون و در آن
اي كـه بـه سـطح          داشت و تقريبـاً در نقطـه        دار اتاق در بالا قوس وسيعي بر مي         هاي شيب   كناره

كـرد كـه      قدر ادامه پيدا مي     شفاف شده و آن     وقت با ظرافت نيمه     آن.  شد  رسيد، عمودي مي    ديد مي 
 طوري كه     پهنه لرزنده سوسوزن سياه، به    ...  آمد  هنگام رسيدن به سطح زمين به صورت سياه در مي   

درخشيدند، و به شـخص احـساس خـروج از سـكون و آرامـش                 آوري مي   آجرها به صورت ترس   
 . همچون يخ سياه. طور كه انگار كف آن درخشان و پرنور است ن  آ. داد دست مي

پيكـر آن را بـا فـشار بـه            در وسط اين اتاق ماشيني وجود داشت كه انگار همچون اژدري غول      
بدنه سـياه   .  اند  جا ساخته   زمين فرو كرده باشند و مشخص بود كه گنبد بالا را به همين خاطر در آن               

گرفت تا از سمت ديگر در كف زميـن فـرو             و صاف آن قوسي به ارتفاع بيست و سه پا در هوا مي 
 تـا نيمـه بـدن در دريايـي          3دار شبيه به آن كه انگار يك نهنـگ قاتـل            اي صاف و تاب     با بدنه .  برود

1 .Plexiglas :رود پلاستيك فشرده سخت كه به جاي شيشه به كار مي . 
2.  Polycarbonate  :       هـاي    هاي نشكن، ادوات نوري و مدل       يك رزين يا صمغ مصنوعي قدرتمند مورد استفاده در پنجره

 اندام 
3  .Killer whale)  :Orcinus orca(  كنـد   ها حمله مي    ها  و ساير وال      دار كه به دلفين     هاي شكارگر دندان   نوعي از وال. 

  .رسد  تن مي5 متر و وزنش به 9ها است كه طولش به  بزرگترين عضو خانواده دولفين



 دژ ديجيتالي       24

 

 . است  زده بر جاي خشك شده يخ
... قيمت از دستگاهي كامپيوتري در تمـام دنيـا          نمونه تنها و گران   .   بود 1آر.تي.ال ترانساين  

 . خورد وجود ندارد اي سوگند مي.اس.ماشيني كه ان
ايـن موجـود    .   درصد حجم و قدرتش در زيرِ زمين پنهان بـود          90اين ماشين همچون كوه يخ،    

هيكلـي  ...  رفـت   مرموز در انبـاري سـراميكي قفـل شـده بـود كـه شـش طبقـه مـستقيماً پـايين مـي                       
هـا و     بود از مـسيرهاي بهـم پيچيـده باريـك، كابـل              شده   مانند كه پوسته بيروني آن پوشيده       موشك

ژنراتورهاي برق در قـسمت انتهايـي       .  2صداي سوت مانند خسته كننده سيستم خنك كننده فرئون        
ي   كردند و به محيط آكوستيك اداره        مانند با فركانس پايين كار مي   پايين، با صدايي خفه و زمزمه 

 . داد رمزنگاري حالتي چون محيط مرده يا اشباح مي
*** 

در دوران  .  هاي تكنولوژيكي، فرزند يـك نيـاز بـود          آر همچون بسياري پيشرفت   .تي.ال.ترانس
توانست تمامي ابزاركـار در       هاي راه دور بود كه مي اي شاهد انقلابي در ارتباط.اس.، ان1980دهه  

و به عبـارت    .  دسترسي همگاني به اينترنت   ...  هاي اطلاعاتي را براي هميشه دگرگون نمايد        دستگاه
 .3تر ورود نامه الكترونيكي دقيق

هايشان كامـلاً     گرفتن تلفن   ها و جاسوسان كه از مورد استراق سمع قرار          جنايتكاران، تروريست 
.  يــابي بــه ارتبــاط جهـاني را بــا آغــوش بــاز پذيرفتنــد  خـسته شــده بودنــد، بلافاصــله وسـيله دســت  

يـي كـه خطـوط        جـا   از آن .  الكترونيكي داراي خاطرجمعي پست معمولي و سرعت تلفن بود          پست
كرد و از طريق امـواج هوايـي اشـكال            هاي فيبر نوري و از زير زمين عبور مي          انتقال از طريق كابل   

 . ها اين بود كم استنباط آن يا دست... كرد، تماماً در مقابل ابزارهاي شنيداري مقاوم بوده پيدا نمي
يابي به مطالب  نامه الكترونيكي كه بـه سـرعت در اينترنـت در حـال عبـور                     در حقيقت، دست  

چـه كـه اكـثراً بـاور         كاري كودكانه بود، برخلاف آن اي.اس.كاران تكنيك در ان بود، براي كهنه 
ايـن پديـده چنديـن      .  داشتند، اينترنت چيزي نبود كه توسط كامپيوترهاي خانگي ابداع شده باشـد           

يك شبكه كاري طراحـي شـده بـراي كامپيوترهـاي           ...  دهه قبل، توسط وزارت دفاع ابداع كرديد      
چــشم و گــوش .  بــزرگ جهــت ايجــاد ارتباطــات امــن مملكــتي در صــورت وقــوع جنــگ اتمــي

 . اي از موافقان قديمي اينترنت بود.اس.ان
كردند به زودي دريافتند كه       استفاده مي   اشخاصي كه براي امور غيرقانوني از  نامه الكترونيكي        

آي، .بـي .ادارات اف .  كردنـد ديگـر پنهـان و مخفـي نيـست            طورهـا كـه فكـر مـي         هـا آن    اسرار آن 

1 .TransLTR 
2 .Freon :شوند ها كه در صنعت استفاده مي هريك از چند كلروفلوروكربن.  
3 .E-Mail 
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 و ساير ادارات مجري قـانون در ايالـت متحـده، توسـط هكرهـاي مكـار       2اس.آر.، آي1اِي.اي. دي
 .مند شدند هاي گروهي بهره ها و محكوميت و از دستگيري...  مورد دستبرد قرار گرفتند اي.اس.ان

البته وقتي كاربران كامپيوتر در سراسر جهان دريافتند كه حكومـت ايـالات متحـده دسترسـي            
. هـا از غـضب بـه آسـمان رفـت            ها دارد، فريـاد آن  هاي ارتباطي آن اي به  نامه الكترونيكي  گسترده

اي كه از  نامه الكترونيكي بـراي چـيزي بـه جـز تفـريح و سـرگرمي اسـتفاده                       حتي دوستان مكاتبه  
 . ثباتي تشخيص دادند كردند، فقدان امنيت در حريم خصوصي را بي نمي

هـا دسـت بـه كـار آن شـدند تـا راهـي بيابنـد و  نامـه                       كننـدگان برنامـه     در سرتاسر جهان، تهيه   
ها سريعاً به چيزي دست پيدا كردنـد و بـه ايـن               آن.  تر سازند   ها را از اين كه هست امن        الكترونيكي

 . ترتيب، كليد همگاني براي رمزنگاري خلق گرديد
ايـن  .  اي بـود، درخـشان هـم بـود          كليد همگاني براي رمزنگاري به همان ميزان كه چـيز سـاده         

اي بـود كـه بـه سـادگي بـر روي كامپيوترهـاي خـانگي نـصب شـده و                       افزار ساده   برنامه شامل نرم  
ريخت كه به صورتي كلي غير قابل         هاي شخصي  نامه الكترونيكي را به آن صورتي به هم مي             پيام

 . شد خواندن مي
افزار رمزنگاري كند، در آن       اي را بنويسد و آن را از طريق اين نرم           توانست نامه   يك كاربر مي  

آيد، به صورت متني كه آشفته و درهم ريختـه و تمامـاً               صورت متني كه از طرف ديگر بيرون مي       
و در صورتي كه كسي به اين متن ارسال شـده دسترسـي مخفيانـه               .  آيد  غيرقابل خواندن به نظر مي    

 . پيدا كند، يك سري مطالب نامفهوم و غير قابل خواندن بر روي صفحه خود خواهد ديد
ــيرون مــي    ــه هــم ريختگــي ب ــام را از آن حالــت ب آورد، وارد كــردن  تنهــا راهــي كــه ايــن پي

 4اي از حروف مخفي كه بيشتر شبيه شماره شناسايي شخـصي            مجموعه.   فرستنده بود  »3كليدعبور«
 . در يك دستگاه خودپرداز بود

ها شامل تمـام اطلاعـات لازم بـراي سـاخت             اين كليدهاي عبور عمدتاً دراز و پيچيده بود، آن        
چه كه با اعمال رياضي بخواهند پيـام اصـلي را بازسـازي               دقيقاً مشابه آن  .  الگوريتم رمزنگاري بود  

 .نمايند
حـتي اگـر    .  اش را بـا خيـال راحـت ارسـال نمايـد             توانست  نامـه الكترونيكـي       اكنون كاربر مي  

هـا داده     هايي كه كليـد رمزگـشايي بـه آن          و فقط آن  .  خطوط ارتباطي مورد شنود قرار گرفته باشد      

1  .:DEA (Drug Enforcement Agency)               آژانسي دولتي در آمريكا كه بـا واردات، فـروش و تجـارت داروهـاي
  .كند غيرمجاز مبارزه مي

2  .IRS (Internal Revenue Service)  :   و جمـع     ماليـات  وضـع بخشي از سازمان خزانه داري آمريكا كـه مـسئول 
  .هاي فدرال است آوري بيشترين ماليات

3 .Pass-key 
4 .Personnal Identification Number(pin) 
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 . توانستند به آن دسترسي پيداكنند شده بود، مي
كدهايي كـه اكنـون بـا آن        .  بلافاصله دريافت كه اكنون وقت عمل قرارسيده است         اي.اس.ان
اي نبودنـد كـه بـشود بـا مـداد و رسـم نمـودار بـه                    هاي رمزي جـايگزين سـاده       رو بود علامت    روبه

ها يك مشت كلمات درهم و برهم با منـشاء كـامپيوتري بودنـد كـه                  آن...  ها نايل آمد    شكستن آن 
كردنـد تـا       و الفباي چند نمادي استفاده مـي    1نظمي ي بي ها بدين ترتيب بود كه از تئور عملكرد آن 

 .ها را طوري بر هم بريزند كه ظاهري اتفاقي و دست نيافتني داشته باشد پيام
گرفــت بــه انــدازه كــافي كوتــاه بــود تــا  اوايــل، كليــدعبورهايي كــه مــورد اســتفاده قــرار مــي

ده رقـم داشـت،     »  كليـد عبـوري   «اگر يـك    .  زدن آن باشد     قادر به حدس     اي.اس.كامپيوترهاي ان 
 را  9999999999 تـا    0000000000شد كه هر احتمـالي بيـن          ريزي مي   يك كامپيوتر طوري برنامه   

ايـن روش   .  رسـيد   اين كامپيوتر دير يا زود در اين سلسه كـار بـه نقطـه مطلـوب مـي                 .  امتحان نمايد 
ايـن روش   .  شناخته شده بـود   »  بكارگيري نيرو بدون تعقل   «حدس بر اساس آزمون و خطا به اسم         

 . گير اما بر اساس استدلال رياضي حاصل آن تضمين شده بود وقت
شـكني بـه كـارگيري نـيروي بـدون تعقـل آگـاهي پيـدا كـرد،                    همچنان كه دنيا بـه روش كـد      

و آن وقـت زمـان مـورد نيـاز بـراي       .  شروع به درازتر شدن و درازتر شـدن كردنـد  »  كليدعبورها» 
هـا    ها و سر انجام به سال      ها و ماه و يافتن كليد صحيح در ابتدا به هفته»  حدس زدن»كامپيوتر براي  
 .به طول انجاميد

 كاراكتر  UU256UU كليدهاي عبور، بيشتر از پنجاه كاراكتر بود و به اين ترتيب تمامي              1990در دهه   
تعداد احتمالات متفاوت در ايـن      .  گرفت   شامل حروف، اعداد و نمادها را در بر مي         2الفباي اَسكي 

1PP120حالت چيزي نزديك به     
PP                   در ايـن   .   يعـني عـدد يـك و يكـصد و بيـست صـفر جلـوي آن بـود

صورت حدس كليد عبور صحيح چيزي متفاوت از پيدا كردن يك دانه شن مورد نظر در ساحلي                 
آمـيز بكـارگيري نـيروي        شد كه انجـام موفقيـت       طور حدس زده مي     اين.   كيلومتر نبود  5به وسعت   

اي يعنـي   .اس. بيـتي بـراي سـريعترين كـامپيوتر ان         64بدون تعقـل بـر روي يـك كلمـه اسـتاندارد             
. كـشد تـا شكـسته شـود          نزديك به نوزده سـال طـول مـي         32جوزفسون-كامپيوتر فوق سري كري   

باشـد محتـواي ايـن پيـام       بديهي است در مدتي كه كامپيوتر مشغول حدس زدن و شكست كد مي 
 .است اهميت شده ديگر بي

دستورالعملي فوق سري را  به        اي  .اس. ان  هاي واقعي، ادارات ضدجاسوسي گرفتار در مخمص 
با پشتيباني از بودجه فدرال و داشتن اختيارات تامه بـراي           .  جمهور ايالات متحده رساند   تاييد رييس 

اي دست بـه انجـام كـاري غيـر          .اس.رسد، ان   چه براي حل اين مشكل لازم به نظر مي          انجام هر آن  
1 .Chaos Theory 
2 .ASCII :American Standard Code for Information Interchange 
3 .Cray/Josephson 
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 .شكن در تمام دنيا اولين ماشين كد. ممكن شد
بودنـد سـاختن      رغم نقطه نظرهـاي بـسيار از مهندسـيني كـه بـه تـازگي اظهـار نظـر كـرده                      علي

همـه چيـز    با اين شعار زنده بـود كـه           اي  .اس.كامپيوتري براي شكستن كدها غيرممكن است، ان      
  .كشد غيرممكن فقط كمي بيشتر طول مي. شدني است

اي .اس. ميليـارد دلار پـول، ان      1,9سـاعت كـار و      -با صرف پنج سال وقت، نيـم ميليـون نفـر           
آخرين عدد از سه ميليون پردازشگر در قطع يك تمـبر پـست             .  بار ديگر حرفش را ثابت كرد       يك

آخـرين مراحـل برنامـه ريـزي داخلـي بـه پايـان رسـيد و پوسـته                   .  در جاي خود با دست لحيم شد      
 .آر متولد گرديد.تي.ال.ترانس. سراميكي  به دور آن بسته شد

آر حاصل كـاركرد نيروهـاي فكـري      .تي.ال.هر چند انجام كار پنهاني و داخلي ساخت ترانس 
. اي بود   شد، اصول اساسي آن چيز بسيار ساده        بسياري بود و تمامي آن توسط يك نفر فهميده نمي         

 . كند هاي فراوان انجام كار را آسان مي دست
كننـده    كردند، و بـا سـرعتي گيـج         سه ميليون پردازشگر اين دستگاه به صورتي موازي كار مي         

كردند، هر تغييري را مورد رسـيدگي         شمردند و همچنان كه در كلمات جستجو مي         كلمات را مي  
هـاي    عبورهاي غول پيكـر در مقابـل توانـايي          اميد اين بود كه رمزهايي حتي با كليد       .  دادند  قرار مي 

توانـست پردازشـگرهاي     دلاري مي اين شاهكار چند ميليارد.  آر در امان نخواهد بود.تي.ال.ترانس  
ها در ايجـاد     ترين روش خود را به صورت موازي به كار انداخته، به طوري كه از بهترين و پيشرفته 

اين .  متني واضح بهره جسته و راه صحيح حدس كليد عبور را براي شكستن كدها به دست بياورد                
دستگاه توانايي خود را نه فقط از پردازشگرهايي كه در هر جهت توانايي فعاليت دارند بـه دسـت                   

 حاصل آمده نيز بهره جسته      1هاي جديدي كه از  كامپيوترهاي كوانتومي        آورد بلكه از پيشرفت    مي
گونه ذخيره شـود كـه در مكانيـك           دهد اطلاعات آن    تكنولوژي تازه واردي كه اجازه مي     ...  است

 .2هاي دودويي شود و نه فقط به صورت ساده در داده كوانتومي بيان مي
اوليـن  .  سرانجام لحظه حقيقت در يك روز پرباد و باران در صبح يـك مـاه اكتـبر فـرا رسـيد                    

رغم عدم اطمينان در مورد اينكه اين ماشين تا چه حد ممكن است سـريع                 آزمايش حضوري، علي  
اگر تمام پردازشگرها بـه     ...  تنها يك چيز بود كه تمام مهندسين در مورد آن موافقت داشتند  .   باشد

ولي سؤال اين بـود كـه آن        .  آر توانايي كامل داشت   .تي.ال.كردند، ترانس   صورتي موازي كار مي   
 توانايي تا چه حد بود؟

كننـده    به خاطر تعداد قليل حاضران، سكوتي گيـج       .  آمد  جواب تا دوازده دقيقه ديگر به دست      
حاكم بود تا اين كه دستگاه چاپگر با جهشي شروع به كار كرد و متن صحيح و كامل را تحويـل                     

ها كه در لحظه خـاص        اي از اتم    مجموعه:  مثل.  كند  هاي كوانتومي استفاده مي     هاي سيستم نوعي از كامپيوتر كه از توانايي.  1
 . دهد ها به كامپيوتر اجازه انجام محاسبات متعدد و مختلفي را مي اين انطباق. هاي متفاوتي باشند در مكان

2 .Binary  
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آر در اين لحظه متني را آشكار كرده بـود كـه            .تي.ال.ترانس.  داد كه كدهاي آن شكسته شده بود      
آن هم در مدتي كمي بيشتر از ده دقيقه، يعـني مـدتي تقريبـاً               .  داراي شصت و چهار كليد رمز بود      

اي بـا دوميـن كـامپيوتر سـريع دنيـا طـول             .اس.اي كـه در ان      تـر از دو دهـه       يك ميليـون بـار سـريع      
 . كشيد مي

 1اسـتراتمور .  جـي .اي به سرپرستي معاونـت توليـد، فرمانـده ترويـر          .اس.سازمان توليدكننده ان  
به انگـيزه حفـظ موفقيـت بـه         .  آر يك موفقيت بود   .تي.ال.ساخت ترانس .  مورد تقدير قرار گرفتند   

عنوان يك راز، فرمانده اسـتراتمور شـايعاتي در اطـراف پراكنـده كـرد كـه انجـام ايـن پـروژه بـا                         
هاي بخش رمزنگاري به ايـن امـر متمركـز گرديـد              شكست كامل مواجه شده است و تمام فعاليت       

اي از حقيقـت    .اس.تنها نخبگـان ان   .  كه به نحوي جبران اين افتضاح دوميليون دلاري به عمل آيد          
 . آر روزانه مشغول شكستن صدها كد رمز بود.تي.ال.ترانس. امر آگاه بودند

با شايعاتي در كوچه و خيابان كه كدهاي رمز شده توسـط كـامپيوتر نهايتـاً غيرقابـل شكـستن              
خـدايان مـواد    .  رازهـا بـه جريـان افتـاد         -اي.اس.حتي بوسيله كامپيوترهاي پرقدرت ان      -باشند    مي

زده از اينكــه  دل...  هــا، ســارقين و اختــلاس كننــدگان و افــرادي از ايــن قبيــل  مخــدر، تروريــست
گيرد، به ايـن وسـيله ارتبـاطي جديـد            ها مورد شنود و كشف رمز قرار مي         هاي تلفن سيار آن     شبكه

يعني  نامه الكترونيكي، با امكان ارسال مطالب به رمز روي آوردند كه امكانات ارسال آن مطالب                 
ها قرار    ها ديگر مجبور نبودند در مقابل اعضاي هيئت منصفه دادگاه           آن.  در سراسر جهان را داشت    

بگيرند و به صداي خودشان بر روي نوارهاي ضبط گوش بدهند، مدركي به عنوان يـك مكالمـه                  
از فـضاي مخابراتــي   اي.اس.قـديمي فرامـوش شـده بـه وسـيله تلفـن سـيار كـه توسـط مـاهواره ان          

 . آوري شده بود جمع
هاي رمزي كه توسـط       پيام.  كسب اخبار و اطلاعات اساسي هرگز تا بدين حد آسان نشده بود           

اي مخفيانــه كــسب شــده بــود بــه صــورت پيامهــايي كــاملاً غيرقابــل خوانــدن وارد          .اس.ان
شد و همچون برق، دقايقي بعد به صورتي متني كاملاً واضح و آشكار بـيرون                 آر مي .تي.ال.ترانس

 .آمد مي
 .ديگر رازي وجود نداشت 

قويـاً دسـت بـه كـار          اي  .اس.براي تكميل كردن ظاهري اين سردرگمي و عدم صـلاحيت، ان          
ها   افزارهاي كامپيوتري كشف رمز شد و اصرار كرد تا تمام آن            اعمال نفوذ براي مبارزه با تمام نرم      

از كار انداخته شود و به اين ترتيب براي تمام مجريان قانون غير ممكن گرديـد تـا جنايتكـاران را                     
هاي حقوق بشر به شادي پرداختند و بر اين موضـوع اصـرار داشـتند              گروه.  تحت پيگرد قرار دهند 

افزارهـاي كـشف      نـرم .  خوانده اسـت    ها را مي    بايستي مكاتبات آن   هر صورت نمي اي به.اس.كه ان 

1. Trevor J.Strathmore  
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 دقيقـاً   –نـبرد را باختـه بـود          اي  .اس.ان.  آوري گرديـد    ها و روزنامـه جمـع       رمز از دفاتر خبرگزاري   
يـا  ...   تمامي جامعه الكترونيكي جهـاني گـول خـورده بودنـد           –بود    ريزي كرده   طوركه برنامه   همان

 . آمد طور به نظر مي ظاهراً اين
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5 
موقعـي كـه سـوزان از طبقـه خـالي از افـراد اداره رمزنگـاري عبـور كـرد، متحيرانـه بـه خـود             

 »!ديگران كجا هستند؟ عجب فوريتي«:گفت
اي عمدتاً در هفت روز هفتـه انباشـته از نفـرات اسـت،              .اس.هاي مختلف ان        هر چند قسمت  

دانـان اداره رمزنگـاري       رياضي.  ولي اداره رمزنگاري معمولاً در روزهاي شنبه ساكت و آرام است  
اي وجـود داشـت كـه         جا قـانون نانوشـته      قرار بوده و جنون كاركردن داشتند، ولي در آن          طبيعتاً بي 

هـاي بـسيار گرانبهايـي        ها دستگاه   كدشكن.  ها در تعطيل بودند مگر در موارد اضطراري         ها شنبه   آن
 .اشان وجود داشت كردن ها به خاطر داغ دادن آن اي خطر از دست.اس.بودند و در ان
. آر از سـمت راسـتش نمـودار شـد         .تـي .ال.كـرد، تـرانس     كه سوزان از طبقه عبور مـي        همچنان

. صداي كاركردن ژنراتورها در هشت طبقه، امروز به نظرش به طرز غريبي شوم و تهديدآميز بـود                
اين به نظرش مثـل آن      .  سوزان هيچ دوست نداشت در ساعات غيراداري در اداره رمزنگاري باشد          

او بـه   .  بود كه به تنهايي در قفسي گير افتاده باشد كه هيولاي بزرگي متعلق به آينـده در آن باشـد                   
 .سرعت راه خود را به سوي دفتر كار فرمانده در پيش گرفت

شـد     ناميده مي  ظرف ماهي اي كه به لقب خودماني          در دفتر كار استراتمور با ديوارهاي شيشه      
در بــالاي .  هــايش بــالا باشــد، بــاز بــود و علــت آن شــكل و شــمايل آن در زمــاني بــود كــه پــرده

هاي باريك و به اصطلاح گربه رو در قسمت عقب ديوار اداره رمزنگاري قـرار                 اي از پله    مجموعه
رفت، نگاه گذرايي به بـالاي سـرش و در ضـخيم              هاي حفاظ دار بالا مي      كه از پله    همچنان.  داشت

تـصوير  .   نقش شـده بـود       اي.اس.بر روي آن علامت اداره ان     .  چوب بلوط اتاق استراتمور انداخت    
در پـشت آن در،     .  يك عقاب تاس كه عبوسانه يك كليد طرح قديمي را در چنگـال گرفتـه بـود                

 .ترين مرداني نشسته بود كه او تا به حال ملاقات كرده بود يكي از پرقدرت
فرمانده استراتمور معاون اجراي رييس ، مردي پنجاه و پنج ساله بـراي سـوزان همچـون يـك           

اي را خانه او    .اس.او يكي از اشخاصي بود كه او را استخدام كرده و از كساني بود كه ان          .  پدر بود 
اي ملحـق شـد، اسـتراتمور رييـس بخـش           .اس.هنگامي كه يك دهه قبل سـوزان بـه ان         .  كرده بود 

رمـز نگـاران    –يك زمينـه آموزشـي بـراي رمزنگـاران جديـد              –توسعه و پيشرفت رمزنگاري بود      
العـاده، حـامي تنهـا        هر چند استراتمور تحمل آزار كسي را نداشت، ولي بـه صـورتي فـوق              .  مذكر

موقعي كه متهم به جانبداري گرديد، او به سادگي و با صـداقت             .  عضو مونث افراد زيردستش بود    
است و هيچ     فكرترين كارآموز جواني است كه او تا به حال ديده           پاسخ داد كه سوزان فلچر خوش     
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يكي از رمزنگاران ابلهانه كوشيد عـزم       .  قصد ندارد با اذيت و آزارهاي جنسي او را از دست بدهد           
 .استراتمور را در اين زمينه آزمايش كند

كار سـر زد      يك روز صبح در اولين سال خدمتش، سوزان به دفتر كار يكي از رمزنگاران تازه              
شـد متوجـه عكـسي از خـودش           هنگامي كه خارج مي   .  تا مقداري كارهاي كاغذي تحويل بگيرد     
. او از ديدن آن تقريباً از آشقتگي بـه حـال غـش افتـاد     .  شد كه روي يك جزوه اداري قرار داشت 

 .جا بود در حالي كه روي تخت خوابي لم داده و فقط لباس زير به تن داشت عكس او آن
نگـاري   مسئله به اين ترتيب روشن شد كه يكي از رمزنگاران عكسي از يكي از مجلات هـرزه  

تاثير ايـن كـار بـه نظـر او          .  را اسكن كرده و سر سوزان را بر روي بدن اين عكس نصب كرده بود              
 .كاملاً رضايت بخش بود

كـاري او را بـه هيـچ          بدبختانه با توجه به مسئوليت آن رمزنگار، فرمانده استراتمور اين شـيرين           
 . دو ساعت بعد، يادداشتي منتشر گرديد. عنوان سرگرم كننده ندانست

 به خدمت كارمند كارل اوستين به علت رفتار
 . ناشايست خاتمه داده شد

. سر نگذاشت، او دختر طلايي فرمانده استراتمور بـود      از آن روز به بعد ديگر كسي با او سربه 
از همـان   .  آميز رفتار نمايد    ولي آن رمزنگار جوان تنها كسي نبود كه ياد گرفت بايستي با او احترام    

جا علني كرد و از طريق        ابتداي شغلش، استراتمور حضور خود را به عنوان سرپرست ارشد او همه           
. جاسوسي غيرمتعارف با درجه موفقيت بالا او را بـه همـه شناسـاند               واگذاري تعدادي عمليات ضد   

پيمود، بيـشتر بـه ايـن توانـايي اسـتدلالي             كه او، تريور استراتمور، پلكان ترقي را به بالا مي         همچنان
بـه نظـر    .  هـاي بـسيار پيچيـده اسـت         دهنـده موقعيـت     شد كه داراي قدرت تحليل تقليـل        شناخته مي 

كننـده    چـه كـه فراتـر از روال گيـج        اي است كه با ديدن آن العاده آمد كه او داراي توانايي فوق  مي
هـاي مـشكل كـه پـشيماني و نـدامت بـه دنبـال                 گـيري   اي است، با انجام تصميم    .اس.متداول در ان  

 .يابد كه نزد همگان خوب است نداشته باشد، به چيزي دست مي
در بيـن  .  داشـت  كس در اين مورد ترديدي نداشت كه استراتمور مملكتش را دوست مـي   هيچ

مـردي نجيـب و پـاك       ...  گرا شناخته شده بـود      پرست و آرمان    همكارانش او به عنوان مردي ميهن     
 .نهاد در دنيايي پر از دروغ

اي، اسـتراتمور پيـشرفت سـريعي كـرد و از رييـس             .اس.هاي قبل از ورود سوزان به ان        در سال 
اكنون فقط يك نفر بالاتر از اسـتراتمور        .  اي رسيد .اس.اداره رمزنگاري به فرمانده دومي تمامي ان      

 بالاتر از خداي اين قصر معمايي كه هرگز ديـده             ، اسطوره 1وجود داشت، رييس كل ليلاند فونتين     
هـا    ل  فونتين غولي ميان غو.  ترسيدند شد، و هميشه از او مي نشده و گاهگاهي چيزي از او شنيده مي 

1. Leland Fontaine  
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او از نقطه نظرهـاي خـود       .  داده است   آمد كه استراتمور به اين موضوع اهميتي          بود ولي به نظر نمي    
ــشتن   ــي خوي ــر اشــتياق ول ــاع مــي در پيــش رييــس همچــون يــك بوكــسور پ حتــي .  كــرد دار دف

كـرد،    جمهوري ايالات متحده جرأت درافتادن با فونتين را بـه صـورتي كـه اسـتراتمور مـي                   رييس
يـا در مـوردي     ...  نداشت، شخص لازم بود كه از نظر سياسي در امنيت باشد تا چنين كـاري بكنـد                

 .تفاوت باشد مثل استراتمور، از نظر سياسي بي
كه بتواند در الكترونيكي استراتمور را بزند، قفـل در بـا              قبل از آن  .  ها رسيد   سوزان به بالاي پله   

 .در چرخي زد و باز شد، و فرمانده با دست او را به درون خواند. صدايي باز شد
 ».كه آمدي، متشكرم، من اين را به تو مديونم سوزان از اين«
 . زد و مقابل ميز، روي صندلي نشست لبخندي » .به هيچ عنوان«

انـدام كـه ظـاهر گنـگ و خاموشـش پوشـشي بـر           استراتمور مـردي بـود گوشـتالود و كـشيده     
اش در طـرف مقابـل        هاي خاكـستري    چشم.  خواهي بود  سرسختي، كارايي و توقعش براي حداكثر 

هـا آشـفته و       كرد كه زاده تجربه او در كـار بـود، ولـي امـروز آن                ايجاد اعتماد و آزادي عملي مي     
 . آمدند ناآرام به نظر مي
 ».كتك خورده به نظر مياي«:سوزان گفت

 ».حالم بهتر شده«.استراتمور آهي كشيد
 ».گويم من هم همين را مي«. زن پيش خود فكر كرد

اش   موهاي تُنُك و خاكـستري    .  استراتمور در بدترين حالتي بود كه سوزان تا به حال ديده بود           
ژوليده و پريشان بود و حتي در اتاق كه هواي آن به واسطه دستگاه تهويه تازه و شـاداب بـود، بـر                  

. داد كه انگار با لباس خوابيـده اسـت         ظاهرش طوري نشان مي.  هاي عرق نشسته بود اش دانه  پيشاني
در پشت ميزي به سبك روز نشسته بود كه دو صفحه كليد و يك مونيتور كامپيوتر در انتهـاي آن                

طور به    هاي كامپيوتري به صورت پخش و پلا ريخته بود و ظاهراً اين    روي ميز، پرينت.  قرار داشت 
هـاي آن از هـر طـرف كـشيده شـده بـود، نوعـي جنـگ                    آمد كه در وسط اتاقش كه پرده        نظر مي 

 . خروس بر قرار شده باشد
 »هفته سختي بود؟«.زن سؤال كرد

 دوباره دربـاره    1اف.اف.اي.  معمولي بود «.اي بالا انداخت    تفاوتي شانه   استراتمور به علامت بي   
 ».حقوق خصوصي شهروندان تمام فشارش را روي من آورده است

اف يعني سازمان پيشگامان الكترونيكـي، يـك ائتـلاف جهانـي            .اف.اي.  اي كرد   سوزان خنده 
خواهان تاسيس شده و هدف آن حمايت         كاربران كامپيوتر بود كه توسط اتحاديه قدرتمند آزادي       

از آزادي بيان در دنياي الكترونيكي و آموزش ديگـران بـا ايـن حقيقـت و آگـاهي از مخـاطرات                      

1. EFF  
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ها به صورتي ثابت بر روي چيزي         آن.  زندگي در دنياي بدون آزادي در مراودات الكترونيكي بود      
هـاي دولـتي بـه        هاي استراق سمع توسط سـازمان       استفاده از توانايي  «كردند كه آن را       پافشاري مي 
اف همچـون   .اف.وجـود اي  .  اي بـود  .اس.هـا ان    مخصوصـاً هـدف آن    .  ناميدنـد   مـي »  1سبك ارول 

گوييـد كـار روال عـادي         طـور كـه مـي       پس اين «:زن گفت .خاري دائمي در پهلوي استراتمور بود     
 »پس اين موضوع فوريت بزرگ چه بود كه من را از حمام بيرون كشيديد؟. دارد

 كامپيوتر روي ميزش با انگشت      2اي نشست، او با حواس پرتي با تراكبال         استراتمور براي لحظه  
طولاني «.  كرد، بعد از سكوتي طولاني متوجه نگاه خيره سوزان شد و به او چشم دوخت                بازي مي 

آر بـراي شكـستن يـك كـد صـرف كنـد             .تـي .ال.اي كه ترانس    ترين زماني كه تو تا به حال ديده       
 »است؟ چقدر بوده

بـه خـاطر ايـن مـرا بـه         «.  ربطي بـود  به گمانش سؤال بي.  از اين سؤال سوزان به يكباره وا رفت 
 »جا فراخواند؟ اين

 شده از كومينـت را چنـدماه قبـل داشـتيم كـه حـدود                  ما يك متن شنود...  خوب«.  كرد ترديد  
 يـا   3ده هـزار بيـت    ...  اي داشـت    يك ساعت وقت گرفت، آخر يك كليد رمز طولانـي و احمقانـه            

 ».چيزي همين اندازه
هايـي    يك ساعت، هان؟ درباره آن تحقيقات مرزي چه، همان بررسي «.استراتمور غرشي كرد 

 »كه ما انجام داديم؟
هاي مربوط به تشخيص را هم اضافه كنيم بديهي      اگر آن بررسي«.  اي بالا انداخت سوزان شانه 
 ».شود تر مي است كه طولاني

 »تر؟ چقدر طولاني«
خـوب رييـس،    «.  خواهـد برسـد     اي مـي    رسيد كه استراتمور به چه نتيجه       سوزان به فكرش نمي   

بنـدي شـده بـه يـك          مارس گذشته من يك الگوريتم را مورد بررسي قرار دادم، يك كليد تقسيم            
هـاي سـيار و سـاير         اي از اعمال غيرقـانوني، كنـترل اتوماتيـك تلفـن             پيچيده   مجموعه.  ميليون بيت 

 » .آر موفق به شكستن آن شد.تي.ال.ولي با اين وجود ترانس. كارها
 »چقدر طول كشيد؟«
 ».سه ساعت«

 »قدر طولاني؟ سه ساعت؟ آن«.استراتمور ابروانش را بالا برد

1  .Orwellian  :            جـرج اورول  .  »1984«وابسته به جورج اورول، به خصوص در ارتباط با نقش حكومت مطلقـه در رمـان)
  .است» مزرعه حيوانات«و » 1984«نويسنده و منتقد شهير انگليسي كه دو اثر مشهورش ) 1950-1903

2 .Trackball :شود نما مي دستگاه ورودي شامل يك توپ كه چرخيدنش موجب حركت مكان.  
3 .Bit :واحد اطلاعات 
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ســازي  شــغل او در ســه ســال گذشــته آمــاده.  خــاطر بــود انــدكي آزرده.  ســوزان اخمــي كــرد
كـرد    آر به آن سرعت اجـرا مـي     .تي.ال.هايي كه ترانس اكثر برنامه.  ترين كامپيوتر جهان بود  مخفي

 .آن كليد يك ميليون بيتي به زحمت يك سناريوي واقعي بود. مال او بود
ترين كـدي كـه تـا بـه حـال             ترين شرايط، طولاني    العاده  پس در فوق  .  اوكي«:استراتمور گفت 

 »آر بيش از سه ساعت دوام نياورده؟.تي.ال.وجود داشته در ترانس
 ».كمابيش«.سوزان، با سر تاييد كرد

. ترسـيد چـيزي بگويـد كـه بعـداً از گفتـن آن پـشيمان شـود                   استراتمور تأملي كرد، انگار مـي     
 . و از حرف زدن باز ايستاد» ....آر از چيزي شكست خورده.تي.ال.ترانس«.سرانجام سر بلند كرد
 »يعني بيشتر از سه ساعت؟«. سوزان تاملي كرد

 . استراتمور با سر تاييد كرد
يك مورد تشخيصي جديـد؟ چـيزي از        «.آمد  علاقه به نظر مي           سوزان نسبت به موضوع بي    

 »هاي امنيتي؟ اداره سيستم
 ».اين يك فايل خارجي است«. استراتمور سرش را به علامت نفي تكان داد

يـك فايـل    «.  سوزان منتظر ماند تا او اصل مطلبش را بگويد، ولي اين اتفاق هيچگاه رخ نـداد               
 »كنيد، درست است؟ خارجي؟ شوخي مي

كـدهايش هنـوز    .  من اين اطلاعات را حدود يازده ديـشب وارد كـردم  .  طور بود كاشكي اين» 
 ».شكسته نشده است

. او ابتدا به سـاعتش و سـپس دوبـاره بـه اسـتراتمور نگـاه كـرد                 .  دهان سوزان از حيرت بازماند    
 »هنوز در حال كار است؟ بيشتر از پانزده ساعت؟«

تمام صفحه سـياه بـود بـه        .  استراتمور به جلو خم شد و مونيتورش را به سمت سوزان چرخانيد           
 . استثناي يك نقطه زرد چشمك زن در وسط

 15:09:33: زمان صرف شده
 -----------: كليد انتظار

آر در مـدتي بيـشتر از       .تـي .ال.داد كـه تـرانس      اين نـشان مـي    .  سوزان با حيرت به آن خيره شد      
 ميليـون     آر بـا سـي    .تي.ال.دانست كه ترانس   او مي.  كرده است پانزده ساعت روي يك كد كار مي 

اگـر  .  يعـني يكـصد ميليـارد كليـد در سـاعت        ...  كليد در ثانيـه مـورد آزمـايش قـرار گرفتـه اسـت       
العـاده    آر هنوز مشغول شمردن بود، اين بدان معنا بود كه اين كليد رمز بايستي فـوق               .تي.ال.ترانس

 . كننده بود اين ديگر مطلقاً ديوانه. يعني به طول بيشتر از ده ميليارد رقم... بزرگ باشد
ايـد؟    آيـا شـما علامـت اشـتباه ورود را كنـترل كـرده             .  ايـن غـير ممكـن اسـت       « .او اعلام كرد  

 »...آر به يك علامت خطاي الكترونيك برخورد كرده و .تي.ال.شايدترانس
 ».ورود اطلاعات صحيح بوده«



 35                        دژ ديجيتالي

 

 »!آخر كليد عبور بايستي بزرگ بوده باشد«
زنم يـك     حدس مي .  الگوريتم استاندارد كاري  «.  استراتمور سرش را به علامت نفي تكان داد       

 ».كليد شصت و چهار بيتي
او بـر اسـاس تجربـه       .  آر در زير پايش نگاه كـرد   .تي.ال.سوزان، حيرت زده از پنجره به ترانس 

بـراي  «.  كـشد   دانست كه گشودن يك پيام رمز شصت و چهار بيتي كمتر از ده دقيقه طول مـي       مي
 ». موضوع بايستي توضيحي وجود داشته باشد اين

 ».طور است، حتماً از اين موضوع خوشت نخواهد آمد همين«.استراتمور با سر تاييد كرد
 »كند؟ آر دارد بد كار مي.تي.ال.يعني ترانس«. آمد سوزان مشوش به نظر مي

 ».آر درست است.تي.ال.كارترانس«
 »يعني دستگاه ويروس گرفته؟«

فقـط كـاملاً بـه مـن        .  ويروسـي در كـار نيـست      «.  استراتمور سرش را به علامت نفي تكان داد       
 ».گوش بده

آر هرگـز بـه كـدي برنخـورده بـود كـه نتوانـد در                .تي.ال.ترانس.سوزان هاج و واج مانده بود     
معمولاً متني واضح و مشخص در طول چند دقيقـه از طريـق             .  مدتي زير يك ساعت آن را بشكند      

 سـرعت پـشت       او نگاه گذرايي به چـاپگر فـوق       .  گرديد  چاپگر به زير دست استراتمور تحويل مي      
 . دستگاه خالي بود. ميز انداخت

خواهم بگويم قبول كـردنش در ابتـدا    اي كه مي سوزان، اين مسئله«:استراتمور به آرامي گفت 
ايـن كـد كـه      «.لبـش را گـاز گرفـت      »  .مشكل است، ولـي فقـط يـك دقيقـه بـه مـن گـوش بـده                 

به هيچ عنوان شبيه    .  يك نمونه منحصر به فرد است     ...  كند   الان دارد با آن كار مي        آر.تي.ال.ترانس
خواهد   اي كه مي    انگار گفتن كلمه  .  اي تامل كرد    استراتمور لحظه »  .چه قبلاً ديده بوديم، نيست   آن

 ».اين كد غيرقابل شكستن است«. بگويد، برايش سخت است
كرد اين حرفش چه      ، تصور مي   غير قابل شكستن   .سوزان به او خيره شد و تقريباً  زد زير خنده          

تـر از ديگـران       ها طولانـي    بعضي...  دهد؟ چيزي به نام كد غيرقابل شكستن وجود نداشت          معني مي 
اين مسئله از نظر منطق رياضي كاملاً تـضمين شـده           .  شد، ولي تمام كدها شكستني بودند       انجام مي 

 »خواهم چه فرموديد؟ معذرت مي«. توانست كليد صحيح را پيدا نمايد آر مي.تي.ال.ترانس. بود
 ».اين كد غير قابل شكستن است«.او صاف و پوست كنده تكرار كرد

توانست باور كند اين كلمه بر زبان مردي جاري شده است كه               سوزان نمي  غير قابل شكستن؟  
 .بيست و هفت سال تجربه در تجزيه و تحليل انواع كدها داشته است

 »شود؟ غير قابل شكستن، رييس؟ خوب، پس اصل برگوفسكي چه مي«:با برآشفتگي گفت
ايـن اصـل سـنگ بنـا و شـالوده           .  سوزان در اوايل اشتغالش اصل برگوفسكي را فراگرفته بـود         

دهنـده اسـتراتمور در سـاختن         اين اصل همچنين الهـام    .  تكنيك  بكارگيري نيروي بدون تعقل بود      
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نمايـد كـه اگـر كـامپيوتري بـه مـيزان كـافي از                 اين اصل به وضوح بيان مـي      .  آر بود .تي.ال.ترانس
هـا كليـد      اسـت كـه يكـي از آن         كليدهاي مختلف استفاده كند، از نظر منطق رياضي تضمين شـده          

ها دست نيافتني باشد، بلكـه عمدتـاً          هايي نيستند كه كليد عبور آن       كدهاي امنيتي آن  .  صحيح باشد 
 . به اين دليل است كه اكثر مردم وقت يا ابزار لازم براي زير و رو كردن آن را ندارند

 ».اين كد با بقيه فرق دارد«.استراتمور سرش را تكان داد
كـد غيرقابـل شكـستن از نظـر منطـق           »  فـرق دارد؟  «.سوزان با نگاهي مخالف او را نگاه كـرد        

 . داند او خودش اين را مي! رياضي غير ممكن است
اين كـد حاصـل دسـتاورد يـك         «.  استراتمور دستش را به روي پيشاني خيس از عرقش كشيد   

 » .چيزي كه قبلاً آ ن را نديده بوديم.... الگوريتم رمزنگاري كاملاً جديد است
هـاي    الگـوريتم رمزنگـاري فقـط فرمـول       .  شك و نگراني سوزان اكنون حـتي بيـشتر هـم شـد            

نويـسان    دانـان و برنامـه      رياضـي .  ها براي تبديل متون به كدها بودنـد         رياضي بودند كه راهنماي آن    
... ها در بازار موجود بـود       صدها مدل از آن   .  كردند  كامپيوتري هر روز الگوريتم جديدي ابداع مي      

 .پي ديفي هلمن، آيديا، زيپ.جي.پي
بـراي  .  شكـست   ها را مي    آر هرروز و بدون اشكال كدهاي ايجاد شده توسط آن         .تي.ال.ترانس

آر تمامي اين كد شناخته شده بود و اهميتي نداشت با كدام الگـوريتم آن را نوشـته                  .تي.ال.ترانس
 . بودند

فهمم، ما درباره اجراي وارونه بعـضي از كارهـاي درهـم پيچيـده                هيچ نمي «.  او استدلال كرد  
پـي، لوسـيفر،    .جـي .پـي .  زنيم  كنيم، ما درباره بكارگيري نيروي بدون تعقل حرف مي          صحبت نمي 

كنـد    كنـد كـه فكـر مـي          كليدي را ايجاد مـي       الگوريتم.  ها مهم نيستند    هيچ كدام اين...  اِي.اس. دي
دهـد تـا آن را پيـدا         هـايش ادامـه مـي    ن قدر بـه حـدس زدن   آر آ.تي.ال. است، و ترانس مخاطره  بي
 ».كند

بلــه، ســوزان، «.ي يــك معلــم دلــسوز را داشــت شــده پاســخ اســتراتمور حالــت صــبرِ كنــترل 
و بـراي   »  .حتي اگر آن بي اندازه حجيم باشـد       ...  آر هميشه كليد را پيدا خواهد كرد      .تي.ال.ترانس

 »...كه مگر اين«. مدتي طولاني تأمل كرد
خواست حـرف بزنـد، ولـي كـاملاً واضـح بـود كـه اسـتراتمور در حـالي بـود كـه                            سوزان مي 

 »كه چه؟ مگر اين«. خواست بمبمش را بتركاند مي
 ».كه كامپيوتر نداند چه وقتي كد را شكسته است مگر اين»

 »چي؟«. سوزان تقريباً از صندليش به بيرون پرت شد
كه كامپيوتر كليد صحيح را حدس زده باشـد، ولـي همچنـان بـه حـدس زدن ادامـه              مگر اين« 
استراتمور به نظـر درمانـده      »  .دهد، چون متوجه نشده است كه كليد صحيح را پيدا كرده است             مي
 ».كنم كه اين الگوريتم به متن صحيح چرخان دست پيدا كرده است من فكر مي«.آمد مي
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 . دهان سوزان از حيرت بازماند
 در  1987تصور ايجاد شيوه متن صحيح چرخان اولين بار به صـورتي گنـگ و مبهـم در سـال            

جايي كه كامپيوترهايـي      از آن .  دان مجارستاني يوزف هارنه ارائه گرديد       هايي توسط رياضي    نوشته
كردنـد، از طريـق آزمـون متـون صـحيح بـه               كه به روش به كارگيري نيروي بدون تعقل كـار مـي           

اي بـراي رمزنگـاري       شكـستند، هارنـه شـيوه        كردن كلمات قابل شناسايي، كدها را مـي  منظور پيدا 
ارايه داد كه الگوريتم آن همراه با تبديل متن به رمزنگـاري، متـن صـحيح رمزنگـاري شـده را در                      

آورد كـه     هاي دائمي اين اطمينان را بوجـود مـي          در تئوري، جهش  .  كرد  هاي متغير جابجا مي     زمان
كامپيوتر متخاصم هرگز در موقعيتي قرار نخواهد گرفت كه بتواند كلمات نمونه را تشخيص دهد               

مفهوم آن به نوعي    .  و همچنين هرگز نخواهد فهميد كه چه زماني كليد مناسب را پيدا كرده است             
اين مسئله از نظر سطح انديشه قابل بررسي است،         ...  باشد   ميكره مريخشبيه ايده  در اختيار گرفتن  

 .هاي بشري است ولي در حال حاضر وراي توانايي
 »اين چيز را كجا به دست آورديد؟«. زن پرسيد

 ».نويس از بخش خصوصي اين را نوشت يك برنامه«.پاسخ فرمانده آهسته بود
هـاي جهـان را       نـويس   ما بهترين برنامه  «.سوزان دوباره در صندليش به عقب پرت شد       »  چي؟«
همه ما كه با هم كاركرديم نتوانستيم به نوشـتن يـك متـن صـحيح                !  ها داريم   جا در زير اين پله      اين

كنيد به من بگوييد كه يـك ولگـرد بـا يـك كامپيوتـر                 وقت شما سعي مي    آن.  چرخان، نائل شويم 
 »شخصي از انجام اين كار سر درآورده است؟
مـن  «.  كـردنش كـرد     آوردن صدايش، سـعي در آرام       استراتمور با كوششي آشكار براي پايين     

 ».ميل ندارم اين شخص را يك ولگرد خطاب كنيم
 كار بايـستي      او اعتقاد راسخ پيدا كرده بود كه براي اين        .  داد  هايش گوش نمي    سوزان به حرف  

يك اشكال فني، يك ويروس، همه چيزي محتمل بود، الا          .  توضيحات ديگري وجود داشته باشد    
تريـن    يكـي از درخـشان    «.  استراتمور عبوسانه او را زير نظـر گرفـت        .  كدي كه قابل شكستن نباشد  

 ».نيروهاي فكري رمزنگاري در تمام دوران اين الگوريتم را نوشت
ترين نيروهاي فكري رمزنگاري در تمام ايـن          سوزان از قبل هم بيشتر انديشناك شد، درخشان       

كردند، و در آن صورت او حتماً بايستي دربـاره الگوريتمـي مثـل آن                 دوران در قسمت او كار مي     
 .چيزي شنيده باشد

 »اوكه هست؟« . زن پرسيد
او چنـــدان شـــيفته كـــار در .  توانـــي حـــدس بزنـــي مطمئنـــم كـــه مـــي«:اســـتراتمور گفـــت

 » .نيست اي.اس.ان
 ».شود تر مي به اين ترتيب دايره شناسايي تنگ«:زنان گفت  زن با تحكم و طعنه

و تقريبـاً   .  او قـوانين خـارجي را شكـست       .  كـرد   آر كار مي  .تي.ال.او در پروژه ساخت ترانس    «
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 ».من هم او را اخراج كردم. يك كابوس امنيتي به وجود آورد
 »...واي خداي من«.رنگ شد و سپس به سفيدي گرائيد  كوتاهي بي چهره سوزان براي لحظه

ها در مورد كار با اين شيوه مقاوم در همـه جـا        او در تمام اين سال«.استراتمور با سر تاييد كرد 
 ».زده است لاف و گزاف مي

آيا واقعـاً او ايـن   .  زده است كردم كه او بلوف مي من فكر مي... ولي«:كنان گفت پته سوزان تته 
 »كار را كرد؟

 ».آخرين كدنويس شكست ناپذير. بله، كار اوست«
 »...اين بدان معناست... آخر«. اي خاموش ماند سوزان براي لحظه

آر مـا   .تي.ال.انسي تانكادو دقيقاً ترانس   .  بله«.  استراتمور به چشمان از حس افتاده او نگاه كرد        
 ».را از رده خارج  ساخت
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هرچند انسي در زمان جنگ جهاني دوم زنده نبود، ولي همه چيز را درباره آن با دقت مطالعه                  

صدهزار نفـر     مخصوصاً درباره وقايع آخرين روزهاي اوج جنگ، انفجاري كه در آن يك         . ...  كرد
 . از هم ميهنانش توسط يك بمب اتمي به خاكستر تبديل شدند

  1945هيروشيما ساعت هشت و پانزده دقيقه روز ششم آگوست سال 
يك نمايش قدرت بدون توجيه توسط كـشوري كـه قبـلاً جنـگ را               .  يك ويرانگري شريرانه  

ولي چيزي را كه هرگز نتوانسته بود قبـول نمايـد ايـن             .  ها را پذيرفته بود     تانكادو همه اين  .  برده بود 
مـادرش در   .  بود كه اين بمب اين فرصت را از او ربود كه بتواند مادرش را ببيند و  با او آشنا شود                    

هـاي ناشـي از       خـاطر مـسموميت     اشكالات بوجود آمـده بـه     .  حين به دنيا آوردن او از دنيا رفته بود        
 . هاي قبل در رنج باشد تشعشع باعث شده بود كه او از سال

كه انسي بـه دنيـا بيايـد، مـادرش، همچـون بـسياري از دوسـتانش بـه                      قبل از آن   1945در سال   
جا بود كه او يكـي از         و در اين  .  هيروشيما سفر كرد تا داوطلبانه در مراكز خدماتي مشاركت نمايد         

نـوزده سـال بعـد، در سـن سـي و شـش سـالگي،                .  اشخاص گرفتار تشعـشع   .   گرديد 1باكوشاها  هي
دانـست كـه نهايتـاً        كه او بر روي تخت زايمان دراز كشيده و خونريزي داخلي داشت، مي     همچنان

پايان بـه همـراه       دانست اين بود كه اين مرگ برايش هراسي بي          چه را كه نمي     فقط آن .  خواهد مرد 
 .آمد تنها فرزندش ناقص به دنيا مي... خواهد داشت

سرگشته و حيران به خاطر از دست دادن همسرش و شـرمنده          .  پدر انسي هرگز پسرش را نديد 
از بوجود آمدن آنچه كه پرستارها به او گفته بودند كه يك نوزاد ناقص است و احتمـالاً تـا شـب                      

انـسي در پرورشـگاه     .  جا بازنگـشت    زنده نخواهد ماند، از بيمارستان غيبش زد و هرگز ديگر به آن    
 .كودكان سرراهي جاي گرفت

 عروسـك دلخـواهش را      2اش كه دارومـا     هر شب تانكادوي جوان به انگشتان در هم قفل شده         
انتقـام از كـشوري كـه       ...  كرد كـه انتقـام بگـيرد        شد و سوگند ياد مي      در ميان گرفته بود، خيره مي     

فقـط چـيزي كـه      .  زده تـرك نمايـد      مادرش را از او دزديد و پدرش را مجبور كـرد تـا او را شـرم                
 .دانست اين بود كه سرنوشت قصد مداخله در اين كار را دارد نمي

1 .Hibakusha : 1945نجات يافته از بمب اتمي هيروشيما يا ناگازاكي در سال 
2 .Daruma  :   راهب بودايي، در ژاپن تصوير آن به صورت يك عروسك قرمز خميري كه در حال مديتيشن اسـت نمايـان

 شود  مي
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ــه دوازده ــه خــانواده   در فوري ــو ب ــاني ســازنده كــامپيوتر در توكي ــسي، يــك كمپ ي  ســالگي ان
هـا در يـك       ي او تلفن كرد و درخواست كـرد كـه اگـر ممكـن اسـت بچـه معلـول آن                 نگهدارنده

هاي معلـول طراحـي شـده،         آزمايش گروهي شركت كند تا يك صفحه كليد جديد كه براي بچه      
 . مورد امتحان قرار گيرد

طور بـه     هرچند انسي تانكادو قبلاً هرگز كامپيوتر نديده بود، اين        .  ي او موافقت كردند     خانواده
كـامپيوتر دنيـايي را برايـش       .  داند چگونه آن را كاربري كند       آمد كه او به طور غريزي مي        نظر مي 

چنـدان طـول نكـشيد كـه كـامپيوتر تمامـي            .  كـرد   گشود كه هرگـز تـصور وجـودش را هـم نمـي          
هاي مختلف رفت، پولـي بـه دسـت           رفت،  به كلاس     كه سنش بالاتر مي     همچنان.  زندگيش گرديد 

به زودي انسي تانكادو    .   نصيبش شد  1آورد، و سرانجام يك بورس تحصيلي براي دانشگاه دوشيشا        
 . نابغه معلول.  شناخته گرديد2كيساي در سراسر توكيو به فوگوشا 

نفـرت او از    .  ها خوانـد     و جنايات جنگي ژاپني    3هاربر  تانكادو بعدها چيزهايي درباره واقعه پرل     
 . دار شد او به باور بودايي دين. كم رنگ باخت ها كم امريكايي

او عهد و سوگند دوران كودكي خود در مورد انتقام را به فراموشي سپرد، بخـشايش تنهـا راه                   
 . به سوي رستگاري بود

زماني كه بيست ساله بود، تانكـادو بـه هـر حـال نمـادي از يـك گـرايش زيرزميـني در ميـان                         
تانكـادو  .   به او يك رواديد كار و شـغلي در تگـزاس پيـشنهاد كـرد               4ام.بي.آي.  ها بود   نويس  برنامه

ام  را ترك كـرد و در نيويـورك بـه زندگـي              .بي.سه سال بعد او آي    .  بلافاصله اين شانس را قاپيد    
او بـر امـواج موفقيـت كليـد عمومـي           .  افـزار كـرد     پرداخت و براي خودش شـروع بـه نوشـتن نـرم           

 .هاي ديگري هم نوشت و ثروتي به هم زد الگوريتم. رمزنگاري سوار شد
هاي رمزنگاري، تانكادو هم مورد توجـه         همچون بسياري از نويسندگان سطح بالاي الگوريتم      

فرصـت كـار    ...  هاي روزگار هنوز در وجودش از بين نرفتـه بـود            وارونگي.  قرار گرفت   اي  .اس.ان
تـصميم  .  هم در كشوري كه او بيزاري از آن را در دل عهد كرده بـود            كردن در قلب حكومتي آن 

موقعي كه با فرمانده استراتمور ملاقات كرد، هر چه شك و ترديـد در   .  گرفت براي مصاحبه برود 
ها صادقانه درباره سوابق كاري و فكري تانكـادو و توانايـي              آن.  وجودش بود همه ناپديد شده بود     

و   كـه او دربـاره امريكـاي پيـش رو چـه احساسـي دارد،             بالقوه  خصمانه او صحبت كردنـد و ايـن   
تانكادو يك آزمايش دروغ سنجي انجـام داد و پنـج هفتـه تحـت               .  هايش براي آينده چيست     نقشه

1 .Doshisha  : دانشگاهي قديمي در ژاپن 
2 .Fugushakisai 
3  .Pearl Harbor  :      1941حمله ژاپن به پايگاه دريايي آمريكا در آنجا به سـال            .  خليج كوچكي در هاوايي در جزيره اوآهو 

 .موجب ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم شد
4 .IBM 
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نفـرت او اكنـون     .  هـا را بـا موفقيـت گذرانـد          او همه آن  .  يك دوره روانشناسي مشكل قرار گرفت     
چهارماه بعد انسي تانكادو رفت تا در بخش رمزنگـاري در  . جاي خود را به اعتقاد به بودا داده بود 
 . اداره امنيت ملي مشغول به كار شود

رفت و به عوض ملحـق شـدن بـه      رغم حقوق زيادش، او با حالي دايماً افسرده سر كار مي  علي
بقيه اعضاي قسمت و صرف گوشت دنده و سوپ ويشي در سالن غذاخوري همگاني، به تنهايـي                 

ساير افراد گـروه رمزنگـاري او را مـورد          .  خورد  نشست و از يك كيسه غذا مي       در پشت ميزش مي 
ها تا به حال ديده      نويسي كه آن ترين برنامه خلاق.  از نظر شغلي او جواهر بود.  دادند تكريم قرار مي 

تماميـت اصـول    .  كـار و خـاموش و مبـادي بـه تمـامي آداب معاشـرت بـود            مهربان، درست.   بودند
اي و .اس.به همين دليل بـود كـه اخـراج او از ان   .  اش داشت اخلاقي بالاترين اهميت را در زندگي 

 .بود پيامدهاي ناشي از اين جدايي همانند يك شوك اثر كرده
هاي   ، اين توانايي فقط در كشف رمز  نامه          تانكادو با درك اين مطلب كه در صورت موفقيت        

كار توسط مراجـع قـانوني تـصويب و تأييـد شـده               رود كه قبلاً انجام اين      اي به كار مي     الكترونيكي
به كـارگيري  .  كرد آر كار مي.تي.ال.باشد همانند ساير اعضاي رمزنگاري در پروژه ساخت ترانس 

اي كنــترل و اداره شــود كــه  اي قــرار بــود كــه بــه همــان شــيوه .اس.آر توســط ان.تــي.ال.تــرانس
هـاي اسـتراق تلفـني را         آي نياز به صدور دستور از جانب دادگاه فدرال داشت تـا دسـتگاه             .بي.اف

نويسانش را با در اختيار داشتن رمز عبور تحت اختيار            آر قرار بود برنامه   .تي.ال.ترانس.  وصل نمايد 
بـه ايـن ترتيـب،      .  ها فايلي كشف رمـز شـود       و تضميني وزارت دادگستري نگهدارد تا به فرمان آن 

ي همه افراد و ارتباطات شخصي افرادي كه در سرتاسر جهان در تحت               اي از شنود يكسره   .اس.ان
 . گرديد حمايت قانون بودند، منع مي

آر .تـي .ال.هاي كاري فرارسيد، بـه افـراد تـرانس          به هر حال موقعي كه زمان وارد كردن برنامه        
زماني كه اغلب در كـار بـا          به خاطر محدوديت  .  ها بوجود آمده است   گفته شدكه تغييري در برنامه 

آر قرار است به عنوان ابزار كشف رمز به         .تي.ال.آيد، ترانس   هاي ضدتروريستي به وجود مي  برنامه
اش بـه تنهـايي در اختيـار          صورت دايم مشغول بـه كـار شـود و بـه ايـن ترتيـب عمليـات هـر روزه          

 .اي قرار گيرد.اس.ان
توانست عملاً قادر باشـد       اي مي .اس.اين بدان معنا بود كه ان.  انسي تانكادو سخت عصباني شد 

اين مثل آن بود كه در هر       .  كه آن شخص آگاه گردد      هاي پستي هركسي را باز كند، بدون آن         نامه
كـرد كـه تانكـادو را بـه ايـن وادار              استراتمور سعي .  تلفن در جهان يك  اشكال وجود داشته باشد        

كـارش    را به صـورت ابـزاري در خـدمت نـيروي قـانون ببينـد، ولـي ايـن                    آر.تي.ال.كند كه ترانس 
اي بود كه اجراي اصول حقوق بشر را به همـان صـورت               شق يكدنده   تانكادو كله .  اي نداشت   فايده

او مانع اجراي اين اصـل شـد و در طـي چنـد سـاعت حـريم امنيتـي            .  خواست اش مي خشن و اوليه 
از داخــل )  اف.اف.اي(را  بــرهم ريخــت و ســعي كــرد بــا بنيــاد پيــشگامان الكترونيــك اي .اس.ان
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ها را نزد كـاربران كـامپيوتر در          تانكادو سرسختانه ايستاده بود تا مشت آن      .  اي تماس بگيرد  .اس.ان
سراسر جهان درباره خيانت باورنكردني يك حكومت بـاز نمايـد و دنيـا را بـا داسـتان خـودش از                      
دستگاهي پنهاني شوكه كند كه توانايي آن را داشت تا زندگي خصوصـي افـراد را تحـت كنـترل       

 . كه جلوي او را بگيرد اي نداشت مگر آن هيچ چاره اي .اس.ان. قرار دهد
هاي خبري اينترنتي داشـت و بداقبالـي          دستگيري و اخراج تانكادو انعكاس وسيعي ميان گروه       

اي از ايـن    .اس.به رغم خواست استراتمور، متخصصين رفع اشكالات ان       .  آوري در جامعه بود     شرم
شـايعاتي بوجـود    .  قانع كند   آر.تي.ال.نگران بودند كه تانكادو ممكن است مردم را به وجود ترانس 
انسي تانكادو توسط جامعه جهانـي      .  آمده بود كه قابليت اعتبار حرفهاي او را خدشه دار كرده بود           

كنـد،    هيچكـس بـه معلولـي كـه بـه جاسوسـي متهـم اسـت اعتمـاد نمـي                   .  كامپيوتر رانده شده بود   
مخصوصاً هنگامي كه او سعي كرد با طرح ادعاي پوچ دربـاره وجـود يـك ماشـين كدشـكن در                     

 .ايالات متحده آزادي خود را خريداري نمايد
ها اين بود كه به نظر آمد تانكادو متوجه شده بـود كـه                انگيزترين چيز در ميان همه اين      شگفت

. او به پايان راه رسيد، بدون خشم، اما مصمم        .  هايي از يك بازي هوشمندانه بود       ها قسمت   تمام اين 
كرد، تانكادو آخرين حرفش را به استراتمور         كه انتظامات براي خروج او را اسكورت مي         همچنان

 .آور بيان كرد در آرامشي ترس
روز مـن هـم نـشان خـواهم داد كـه              يك.  ما همه حق داريم رازهايمان را نگهداريم      «:او گفت 

 ».توانم را مي اين
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اي نوشته كـه كـدهايش قابـل          انسي تانكادو برنامه  .  ذهن سوزان دور اين مسئله در حركت بود       

 .توانست از اين تفكراتش سر در بياورد او به زحمت مي! شكستن نيست
تريـن    ايـن نهـايي   .  ديجيتالي، اين اسمي است كه او رويش گذاشته اسـت           دژ«:استراتمور گفت 

اگر اين برنامه وارد بـازار شـود، هـر جنايتكـاري بـا يـك مـودم قـادر                    .  سلاح ضد جاسوسي است   
ايـن تـير خلاصـي بـه        .  اي قـادر بـه شكـستن آن نباشـد         .اس.خواهد بود كدهايي را بفرستد كـه ان       

ديجيتالي       هاي سياسي ناشي از دژ      ولي دامنه تفكرات سوزان از درگيري     »  .هاي امنيتي ماست    برنامه
او هنوز بـا خـودش در تقـلا بـود تـا اصـل وجـودي آن را درك                    .  به دورترها نقل مكان كرده بود     

او تمامي عمرش را به شكستن كدها گذرانده بود و قاطعانه وجود هرچيزي به نـام آخريـن                  .  نمايد
كـرد    او احـساس مـي    !  اين اصل برگوفسكي اسـت    ...  هركدي شكستني است  .  كرد  كد را انكار مي   

 . اين مثل آن است كه يك خدانشناس با خدا رو به رو شده باشد
جا پخش شود، پوشيده نگاري يك دانـش مـرده بـه              اگر اين كد همه   «.  او زير لب زمزمه كرد    

 .آيد حساب مي
 ».صورت اين كوچكترين مشكل ما خواهد بود در آن«.استراتمور با سر تاييد كرد

شـود يـك چـك        ولي نمي .  دانم كه از ما متنفر است       كنيم؟ مي   توانيم با پول او را خاموش  مي« 
 »چند ميليون دلاري به او پيشنهاد كنيم تا قانع شود كه اين را منتشر نكند؟

داني اين چـيز چقـدر ارزش دارد؟ هـر حكومـتي در               چند ميليون؟ هيچ مي   «.استراتمور خنديد 
تواني به پرزيدنت بگويي كه ما همچنان داريـم           مي.  دنيا در مزايده بالاي ديگري برخواهد خاست      

دهيـم ولـي مطالـب دريافـت شـده را ديگـر               امكانات ارتباطي عراق را مـورد جاسوسـي قـرار مـي           
هاي   درباره تمام گروه  .  اي نيست .اس.توانيم رمزگشايي كنيم؟ تازه اين موضوع فقط درباره ان    نمي

: آورد  ايـن امكانـات موجـود پـشتيباني را بـراي همـه فـراهم مـي           .  كاري، اطلاعاتي و امنيتي اسـت  
. كننـد   ها با چشم بـسته پـرواز مـي       در اين صورت آن.  اي، سيا، و اداره مبارزه با مواد مخدر.بي. اف

هاي مـالي بـزرگ       شركت.  هاي مواد مخدر بدون رديابي حمل خواهد گرديد         هاي كارتل   محموله
هـا باشـد و اداره        كـه هيـچ سـندي بـراي تعقيـب آن            توانند پولهايشان را ارسال كننـد بـدون آن          مي

اوضـاع  ...  توانند با امنيت كامل با هم چـت كننـد           ها مي   خبر شود، تروريست    خدمات مالي دولت با   
 ».ريخته خواهد بود كاملاً به هم

 ».و اين بهترين روز براي خواهد بود«:سوزان رنگ پريده گفت
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اف اطلاعات دسـت اولـي در دسـت نـدارد كـه مـا          .اف.اي«.  استراتمور با بيزاري غرشي كرد 
ها را داريم تا به حـال         دانستند كه چون ما توانايي كشف رمز پيام   ها مي كنيم، اگر آن جا چه مي  اين

 » .كردند شان را عوض مي وقت لحن صحبت ايم، آن چند اقدام تروريستي را خنثي كرده
شـد    اف هرگز قـادر نمـي     .اف.اي.  دانست  سوزان تاييد كرد، زيرا خودش هم اين حقايق را مي   

هـا حملـه     آر كمـك كـرده بـود تـا ده    .تـي .ال.ترانس.  آر چقدر مهم است.تي.ال.بفهمد كه ترانس 
وجه منطقي  .  شد  بندي شده و هيچگاه افشا نمي       عقيم بماند ولي اين اطلاعات در سطح بالايي طبقه        

حكومت تحمل آشفتگي همگـاني ناشـي از افـشاء ايـن حقـايق را         :كاري كاملاً ساده بود اين پنهان 
العمل همگاني در مقابل اين خبر چه خواهـد بـود كـه در          دانست كه عكس كس نمي نداشت، هيچ 

هـاي بنيـادگرا بـه خـاك ايـالات متحـده تقريبـاً         سال گذشته به خاطر احتمـال حملـه اتمـي گـروه     
 . فراخوان انجام شده بود

آر يكـي از    .تي.ال.فقط همين ماه گذشته ترانس    .  به هر حال خطر حمله اتمي، تنها تهديد نبود        
اي اصولاً  و تا به حال شاهد        .اس.ترين اقدامات مبتكرانه تروريستي را خنثي كرد كه ان          هوشمندانه

بود كه اسم رمـز آن جنگـل          ريزي كرده   اي را پايه    يك سازمان ضدحكومتي توطئه   .  آن بوده است  
 . بود1شروود

در .  بود»  توزيع مجدد ثروت  «ها     هدف، ساختمان بورس اوراق بهادار نيويورك و انگيزه آن        
طــي يــك دوره شــش روزه، اعــضاي گــروه، بيــست و هفــت شــار مغناطيــسي غيرانفجــاري را در 

هـا موقعـي كـه تركانـده شـوند،            اين دسـتگاه  .  هاي مجاور بورس اوراق بهادار قرار دادند        ساختمان
رها كردن همزمان ايـن شـارهاي مغناطيـسي         .  كنند  العاده نيرومندي ايجاد مي     ميدان مغناطيسي فوق  

دار و ميدان مغناطيسي بسيار قوي ايجاد شده از اين طريق، تمامي اطلاعات ذخيره شـده در                   غلاف
هـارد درايـو كامپيوترهـا، ذخـاير اطلاعـاتي عظيـم            .  مركز بورس اوراق بهادار پـاك خواهـد شـد         

تمـامي اطلاعاتـي    .  شـوند    مي     ها پاك   ديسك  ، نوارهاي پشتيباني و حتي فلاپي     2ها بر روي رام     بانك
جايـي    از آن .  شـود   كسي مالك چه چيزي است براي هميشه محو و نابود مي            دهد، چه     كه نشان مي  

كه برآورد زمان دقيق انفجار همزمان اين شارهاي مغناطيسي غلافدار مورد لزوم بـود، ايـن شـارها     
در طي دو روز شمارش معكوس ساعت     .  از طريق خط تلفن اينترنتي به همديگر متصل شده بودند 

هـاي   اي ايـن پـالس  .اس.ان. شد داخلي شار، اطلاعات رمزي به صوري امواج با يكديگر مبادله مي 
را يـك     اطلاعاتي را به عنوان مراوداتي نامفهوم شنود كرد و آن را نشنيده گرفت چون ظـاهراً آن                  

آر ايـن امـواج     .تـي .ال.ولـي بعـد از آن كـه تـرانس         .  سري مبادلات بي سر و ته تشخيص داده بـود        
بنـدي    گـران بلافاصـله تـشخيص دادنـد كـه ايـن يـك شـبكه                 اطلاعاتي را رمزگشايي كرد، تحليل    

1  .Sherwood Forest  :      با توجه به   .اكنون بسيار كوچكتر از سابق است     .  جنگل كهن در ناتينگهام شاير، مركز انگلستان
 . ها ماواي رابين هود بوده است افسانه

2 .ROM=Read only memory  
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هاي شارهاي مغناطيسي شناسـايي و        محل علامت .  زمان و گسترده براي شمارش معكوس است        هم
 .ها طبق برنامه تركانده شوند، از محل خارج گرديدند كه آن درست سه ساعت قبل از اين

آر، در مقابـل تروريـسم پيـشرفته الكترونيكـي،          .تـي .ال.دانـست كـه بـدون تـرانس         سوزان مـي  
. او كار روي صفحه مونيتور را زير چشم گرفت        .  اي كاملاً درمانده و دست و پا بسته است        .اس.ان

حتي اگر فايل تانكادو هم اكنون هـم شكـسته      .  شد هنوز بر روي آن عدد پانزده ساعت خوانده مي 
كار اداره رمزنگاري محـدود بـه شكـستن         .  به معناي تباهي و نابودي بود       اي.اس.شود، اين براي ان   
هـاي   شـود، فايـل    كد شكسته مي150حتي در شرايطي كه اكنون روزانه .  گرديد روزانه دو كد مي 

 .باشند عقب مانده زيادي هست كه در انتظار رمزگشايي مي
*** 
 ».تانكادو دو ماه قبل با من تماس گرفت«:استراتمور رشته افكار سوزان را پاره كرد و گفت

 »تانكادو با شما تماس گرفت؟«. سوزان سربالا كرد
 ».كه به من اخطار كند«.با سر تاييد كرد

 «.به شما اخطار كند؟ او كه از شما متنفر است«
او با من تماس گرفت تا بگويد كه در حال تكميل الگوريتمـي اسـت كـه كـدهاي غيرقابـل                     «

 ».من حرفش را باور نكردم. نويسد شكستن مي
خواسته اين را بـه شـما بگويـد؟ او از شـما خواسـت كـه آن را                     چرا او مي  «.سوزان سؤال كرد  

 »بخريد؟
 ».كار نوعي باجگيري است نه، اين«

البتـه، او   «:افتـد، او بـا حـيرت گفـت          دفعتاً سوزان حس كـرد كـه مـسئله دارد بـرايش جـا مـي       
 ».خواست كه از نامش رفع اتهام كنيد ازشما

 ».خواست آر را مي.تي.ال.نه، تانكادوترانس«.استراتمور اخم كرد
 »آر؟.تي.ال.ترانس«
آر .تـي .ال.هـا بگـويم كـه مـا تـرانس           ن  او به من دستور داد كه نزد مردم بروم و به همـه آ .  بله« 
هـاي الكترونيكـي همـه را بخـوانيم، او هـم              توانيم نامـه    او گفت اگر ما  اقرار كرديم كه مي .   داريم
 ».ديجيتالي را نابود خواهد كرد   دژ

 .سوزان نگاهي مردد داشت
 .اي بالا انداخت استراتمور شانه

ديجيتـالي را بـا تمـام             او يـك نـسخه از دژ      .  هم بسيار دير شـده      يا از طريق ديگر، كه براي آن      «
 » .تواند آن را دانلود كند وقت هر كسي در دنيا مي آن. دهد اش قرار مي جزئيات در سايت اينترنتي

 »!چي؟«.رنگ از روي سوزان پريد
اي كـه     نـسخه .  در ايـن مـورد نگرانـي وجـود نـدارد          .  اين يك ترفند براي جلب توجه اسـت       «
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. توانـد آن را بـاز كنـد         توانند از آن دانلود بكنند، ولي كسي نمـي     مردم مي.  فرستاد رمزنگاري شده 
ديجيتالي رمزنگاري شده و قفلش هـم بـسته               منبع كد براي دژ   .  كارش واقعاً هدف نداشته است      اين

 ».است
تواند يك كپي داشـته باشـد، ولـي           پس هر كسي مي   !  البته«.  آمد  سوزان حيرت زده به نظر مي     

 ».تواند آن را باز كند كس نمي هيچ
 ».كند او به اين ترتيب ديگران را وسوسه مي. دقيقاً«
 »ايد؟ شما الگوريتمش را ديده«

 ».نه، گفتم كه رمزنگاري شده« . آمد زده مي قيافه فرمانده به نظر شگفت
. آر را داريـم   .تـي .ال.ولي ما كه تـرانس    «.  آمد  زده به نظر مي     سوزان هم به همان ميزان شگفت     

كه چهره اسـتراتمور را ديـد، دريافـت           ولي بعد از آن   »  طوري آن را كشف رمز نكنيم؟       چرا همين 
اوه، «.  او دفعتاً با درك موضوع نفسش را در سينه حفظ كـرد           .  كه مقررات بازي تغيير كرده است     

 ».است ديجيتالي با خودش رمزنگاري شده   خداي من، دژ
 ».جواب همينه«.استراتمور با سر تاييد كرد

. ديجيتـالي بـود         ديجيتـالي، اسـتفاده از خـود دژ             فرمـول رمزگـشايي دژ    .  سوزان بهتش زده بـود    
ريختـه    العمل بـه هـم      ارزش رياضي را ارسال كرده بود ولي متن اين دستور تانكادو دستورالعمل بي 

 . و او از خود آن براي به هم ريختنش استفاده كرده بود. شده بود
مـن     بيگـل  1درسـت مثـل گاوصـندوق     «:اي از ترس و احترام و شـگفتي گفـت           سوزان با آميزه  

 ».است
من يك داستان خيالبافانه از رمزنگاري است كـه           گاوصندوق بيگل .  استراتمور با سرتاييد كرد   

در آن يك سازنده گاوصندوق، طرز ساختن يـك گاوصـندوق غيرقابـل شكـستن و بـازكردن را                   
دارد، پـس ايـن گاوصـندوق را          خواست راز مربوط به طرز ساختن آن را مخفي نگه           او مي .  نوشت

اش كـرده     ديجيتالي      تانكادو همين كار را با دژ     .  ساخت و  طرز ساختن آن را درون آن مخفي كرد          
افزارش را به رمزنگاري در آورد و فرمـول كـشف آن را در طـرز سـاخت                    او شيوه كار با نرم    .  بود

 .خود آن پنهان كرده بود
 »آر است، چه هست؟.تي.ال.خوب اين فايل كه درترانس«. سوزان پرسيد

اكنــون .  ام مــن آن را، هماننــد هــر كــس ديگــري، از ســايت اينترنــتي تانكــادو دانلــود كــرده«
تـوانيم آن را      اي را در اختيار دارد، فقط ما نمـي        .اس.اي به اين مفتخر است كه الگوريتم ان    .اس. ان

 ».باز كنيم
بـدون گـشودن الگـوريتمش، او بـراي         :  تانكـادو آفـرين گفـت       سوزان به نيروي خـلاق انـسي      

1. Biggleman’s Safe  
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 .  استغير قابل شكستناي ثابت كرده بود كه .اس.ان
ترجمـه شـده از       ايـن يـك قطعـه كوچـك       .  استراتمور يك تكه بريده روزنامه بـه دسـتش داد         

در آن گفته   .   به زبان ژاپني   2چيزي مشابه روزنامه وال استريت ژورنال     .   بود 1روزنامه نيكي شيمبون  
اي شـده كـه       نويس ژاپني به اسم انسي تانكادو موفق به تكميل فرمول رياضـي             شده بود يك برنامه   

ديجيتـالي ناميـده          ايـن فرمـول بـه نـام دژ        .  تواند كدهايي غيرقابل شكـستن بنويـسد        كند مي   ادعا مي 
نويس آن را به مزايده گذاشـته و بـه            برنامه.  شود و براي بررسي در اينترنت در اختيار همه است    مي

هـاي    نويسنده ستون در ادامـه گفتـه بـود كـه هرچنـد شـركت              .  رساند  بالاترين قيمت به فروش مي    
افـزاري در امريكـا كـه از          هـاي نـرم     علاقمند بزرگي در ژاپن وجود دارند، تعداد كمي از شـركت          

اند به اين ادعاي مسخره كه هماننـد تبـديل سـرب بـه طـلا باشـد،                      ديجيتالي با خبر شده      موضوع دژ 
بازي است و نبايستي جـدي        اند كه اين فرمول يك كلك حقه        ها گفته   اند زيرا آن    پاسخ مثبت داده  

 . گرفته شود
 »يك مزايده؟«. سوزان سر بالا كرد

افـزاري در ژاپـن يـك نـسخه           هـاي نـرم     هم اكنون تمـام شـركت     «.  استراتمور با سر تاييد كرد    
در هـر   .  كنند آن را شكسته و بـاز نماينـد      ديجيتالي را دانلود كرده و سعي مي   رمزنگاري شده از دژ 

 ».رود توانند، بهاي اين مزايده بالاتر مي ها نمي اي كه مشخص شود آن لحظه
هـاي تـازه رمزنگـاري شـده، غيرقابـل            فايـل   حرف مزخرفيه، تمام  «.  سوزان با خشم جواب داد    

ديجيتالي چيزي بيشتر از يـك      دژ.  آر را داشته باشيد.تي.ال.كه شما ترانس مگر اين.  شكستن هستند 
هـا    كدام از اين شـركت      تواند باشد و هيچ    اي است نمي الگوريتم بدون نام كه داراي حوزه گسترده 

 ».توانند آن را بشكنند هم نمي
فكـرش را بكـن، تمـام       .  ولي اين يك كلك درخشان براي بازاريابي اسـت        «:استراتمور گفت 

گيرد، ولي اگر يك شركت جرات كنـد و           هاي مختلف شيشه ضدگلوله، جلوي گلوله را مي         مدل
 ».افتند اي به ميان آن شليك كند، دفعتاً همه به فكر امتحان اين كار مي گلوله
ديجيتالي چيز متفاوتي است؟ يعني بهـتر از هـر چيـز                  اند كه دژ    ها واقعاً باور كرده     و اين ژاپني  «

 »ديگري در بازار است؟
. داند كه او يك نابغه اسـت        تانكادو ممكن است از همه روي گردان باشد، ولي هر كسي مي « 

گويـد كـه ايـن الگوريتـم          اگـر تانكـادو مـي     .  مخصوصاً او يك نماد پرستيدني در بين هكرهاست       
 ».غيرقابل شكستن است، اين غيرقابل شكستن است

 ».ها غيرقابل شكستن هستند تا جايي كه افكار عمومي اطلاع دارند، همه آن«
 ».تا اين لحظه... بله«:استراتمور غرق در افكار خود گفت

1. Nikkei Shimbun     2. Wall Street journal  
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 »منظور شما از اين حرف چيست؟«
كرد كه مـا قـادر        كس حتي تصورش را هم نمي       بيست سال قبل هيچ   «  .  استراتمور آهي كشيد  

به شكستن يك متن دوازده بيتي باشيم ولي تكنولوژي پيشرفت كرد و دائماً هم در حال پيـشرفت                  
ــرم.  اســت ــازندگان ن ــي   س ــال م ــايي احتم ــزاري از نقطــه نظره ــبيه   اف ــايي ش ــد كــه كامپيوتره دهن
باشـد،    در حال رشد سريع مي      تكنولوژي به صورت فزاينده   .  آر وجود خواهند داشت   .تي.ال.ترانس

كاري خود را از دسـت خواهنـد       هايي با رمز همگاني به زودي امنيت و مخفي و سرانجام الگوريتم 
هاي بهتري مورد نياز اسـت تـا بتوانـد مـا را از كامپيوترهـاي فـردا جلوتـر                      وقت الگوريتم   داد و آن  

 ».دارد نگه
 »هاست؟ ديجيتالي يكي از آن   دژ«
هايي كه در مقابل نيروي انساني بدون تعقل مقاوم باشند، هيچگاه بلااسـتفاده               الگوريتم.  دقيقاً«

هـا طـي يـك شـب          آن.  مانند، مهم نيست كامپيوترهاي رمزشكن بـه چـه قـدرتي برسـند              باقي نمي 
 ».كنند مقبوليت جهاني پيدا مي

مـا هـم    .  خـدا بـه دادمـان برسـد       «:سوزان نفس عميقي بـه درون كـشيد و زمزمـه كنـان گفـت              
 »توانيم در اين مزايده پيشنهادي بدهيم؟ مي

. او اين را به وضوح بيـان كـرد  . تانكادو فرصت را به ما داد«. استراتمور سري به نفي تكان داد 
ايم كه از     كه اقرار كرده    است  كار در هر صورت يك ريسك است، اگر ما گير بيافتيم مثل اين    اين

كه ما پيش افكار عمومي اعتراف كنيم كه نه تنها ما             هاي او هراس داريم و مثل اين است         الگوريتم
 ».ديجيتالي سيستم ايمني است   آر داريم، بلكه دژ.تي.ال.ترانس
 »محدوديت زماني تا كي است؟«

تانكادو قـصد دارد تـا بـالاترين پيـشنهاد مزايـده را بـراي فـردا اعـلام         «.  استراتمور اخمي كرد 
 » .نمايد

 »خوب، بعد چه؟«. سوزان احساس كرد كه دلش گرفته است
 ».وقت قرار بر اين است كه او كليد رمز را به برنده بدهد آن«
 »كليد رمز؟«
انـد، پـس     همـه قبـلاً قـسمتي از الگـوريتم را بدسـت آورده     .  قسمتي از تمهيـدات كـار اسـت   « 

 ».دهد كند را مي تانكادو با اعلام پايان مزايده، كليد رمزي كه آن را باز مي
ديجيتــالي را    تانكـادو دژ .  عيـب بــود، تمـيز و سـاده    كـارش بـي  »  البتــه«.  سـوزان غرشـي كـرد   

. كـرد را در اختيـار داشـت         را بـاز مـي      رمزنگاري كرده بود و خودش به تنهايي كليد رمزي كه آن          
يافتنش مشكل بود، احتمالاً با خطي خرچنـگ قورباغـه روي يـك تكـه كاغـذ نوشـته شـده و در                       

هـاي    تواند به كار تمام سازمان      يك رمز عبور شصت و چهار كاراكتري كه مي        .  جيب تانكادوست 
 .اطلاعاتي ايالات متحده پايان دهد
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تانكـادو كليـد رمـز را بـه         .  سوزان دفعتاً از تصور ماجراهاي ممكن، احساس ناخوشايندي كرد   
ديجيتـالي را بـاز           توانـست رمـز فايـل دژ      وقت آن شـركت مـي   ن داد و آ بالاترين پيشنهاد مزايده مي 

بـرداري و تقلـب پيـاده         كـپي   وقت احتمالاً آن الگوريتم را بر روي يك تراشـه غيرقابـل   نمايد و آن 
هيـچ  .  ديجيتـالي را در خـود نـصب كـرده دارد             سال هر كامپيوتري تراشه دژ كرده و در عرض پنج 
هاي كشف رمز     كرد كه دست به كار ابداع تراشه  اي حتي فكرش را هم نمي توليدكنننده و سازنده 
شـدند ولـي      هـا، سـرانجام  كهنـه و قـديمي مـي             هاي معمولي كـشف رمـز آن      بنمايد زيرا الگوريتم 

 .شد ديجيتالي هرگز كهنه و قديمي نمي   دژ
. يـك كـد نشكـستني     .  از هم اكنون تا هميشه    .  يك استاندارد جديد براي رمزنگاري ديجيتالي     

 . ها براي بانكداران، ورشكستگان و جاسوس
 .يك الگوريتم... يك دنيا

 .جهان آشفته
او كاملاً به اين موضـوع آگـاه        »  هايي براي انتخاب هست؟    چه راه«.  سوزان كنجكاوانه پرسيد 

هاي بحراني و پر مخاطره را بايستي به كمك خواند، حتي در       حل هاي بحراني، راه بود كه در زمان 
 .اي.اس.ان

 ».اگر منظور تو از سؤال اين است. توانيم او را از سر راه برداريم ما نمي«
هـا خـدمتش در       در طـي سـال    .  و اين دقيقاً همـان چـيزي بـود كـه منظـور سـؤال سـوزان بـود                  

هـاي   هـاي بـدون قيـد اخلاقـي بـا مـاهرترين گـروه        اي، او شايعاتي درباره بعضي وابـستگي .اس. ان
آمدند تا    هاي اطلاعاتي مي    اي كه به خدمت سازمان      هاي اجيرشده   دست...  آدمكش دنيا شنيده بود   

 .هاي كثيف كار را انجام دهند قسمت
تر از آن است كه امكان همچين انتخابي را بـه      تانكادو با هوش«.  استراتمور سرش را تكان داد 

 ».ما بدهد
 »شود؟ يعني از او حمايت مي«. سوزان به طرزي غيرعادي احساس راحتي خيال كرد

 ».دقيقاً نه«
 »مخفي است؟«

نقشه او ايـن اسـت كـه مراحـل          .  تانكادو ژاپن را ترك كرده    «.  اي بالا انداخت    استراتمور شانه 
 ».دانيم او كجاست مزايده  از طريق تلفن پيگيري كند ولي ما مي

 »جا منتقلش كنيد؟ اي نداريد كه از آن ونقشه«
تانكادو يك نسخه از كليد رمزش را به يك طرف سـوم ناشـناس              .  جا امن است    او در آن  .  نه«
 ».براي موقعي كه اتفاقي برايش بيافتد... است داده

كنم   و من تصور مي   .  يك فرشته نگهبان  .  خوب معلوم است  «:سوزان با شگفتي و حيرت گفت     
 »فروشد؟ كه هرگاه اتفاقي براي تانكادو بيافتد آن مرد مرموز كليد رمز را مي
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وقـت شـريكش آن را بـراي همـه            آن بدتر، هرگاه كسي تانكادو را از سـر راه بـردارد، آن              از«
 ».كند منتشر مي

 »كند؟ اين شريك كليد رمز را منتشر مي«. آمد سوزان به نظر سر در گم مي
دهـد و در      ها مي   كند، براي چاپ به روزنامه      در اينترنت منتشر مي   «.  استراتمور با سر تاييد كرد    

 ».كند يعني عملاً خود را از آن خلاص مي. دهد بيلبوردها قرار مي
 »يعني دانلود مجاني؟«. چشمهاي سوزان از هم فراخ شد

طور برآورد كرده بود كـه اگـر او بمـيرد بـه ايـن پـول احتيـاجي نخواهـد                       تانكادو اين .  دقيقاً«
 »اي به عنوان بدرود ندهد؟ پس چرا به دنيا هديه... داشت

كـشيد كـه انگـار دارد حقيقـت           چنان عميـق نفـس مـي        سوزان آن .  سكوتي طولاني برقرار شد   
. انسي تانكادو الگوريتم غيرقابل شكستن را ابداع كرده بود        .  كند  وحشتناكي را در خود جذب مي     
 .او ما را گروگان خود گرفته بود

! ما بايستي با تانكادو تماس بگـيريم      «.  دفعتاً برخاست، صدايش حالت مصممي به خود گرفت       
ما سه برابر بالاترين پيشنهاد     !  را افشا نكند    بايستي راهي وجود داشته باشد كه او را قانع كند كه اين           

 »!هر چه كه بخواهد! توانيم اسم او را پاك كنيم ما مي! مزايده را به او خواهيم داد
انـسي تانكـادو را امـروز     «.  و نفس عميقي به درون كـشيد »  .خيلي دير شده«:استراتمور گفت 

 ».اند  اسپانيا مرده يافته1صبح در سويل

1 .Seville :شهري در جنوب غربي اسپانيا 
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8 
rjet60      از بـيرون پنجـره، منظـره       .  ي  باند فرود تمـاس پيـدا كـرد           زده    دو موتوره با سطح دود

اسپانيا  در ابتـدا بـه صـورت مبهمـي پديـدار شـد و سـپس بـه                      ي  1هاي برهوت اكسترامادورا    دشت
 . ها كرد آهستگي شروع به خزيدن در زير آن

 ».جا هستيم آقاي بكر؟ ما اين«:صدايي با سرزندگي گفت
بعد از باز كردن قفسه بالاي سرش، به خاطر آورد كه           .  بكر ايستاد و تنش را كش و قوسي داد       

 ... ولي اين مسئله مهمي نبود. يعني وقتي براي بستن چمدان نداشت. چمدان به همراه ندارد
 .به او قول داده بودند كه اين مسافرت كوتاه خواهد بود، ورود و خروج

اي مـتروك    كه موتورهاي هواپيما از كار افتاد، هواپيما در زير آفتاب در داخل آشيانه  همچنان
دقايقي بعد خلبان ظاهر شد و در كابين را با صداي بلنـدي  . روي ترمينال اصلي آرام گرفت و روبه 
خـوان بـار گذاشـت و          را سر كشيد و ليـوان را روي پيـش        2اش قاط مانده شربت قره بكر باقي.   بست

 .كتش را به دست گرفت
. خلبان از كيف پروازش يك پاكت زردرنگ بيرون كشيد و آن را به سـمت بكـر دراز كـرد                   

 ».اند اين را به شما بدهم به من دستور داده«
 :بود روي پاكت با خطي درهم و برهم با خودكار آبي اين عبارت نوشته

 .پول خردها را نگهداريد
آخر اين چه   «.  هاي قرمز را زير و رو كرد        بكر با انگشت شستش بسته كلفت محتوي اسكناس       

 »؟...هست
 ».پول محلي«. اي كرد خلبان تعارف چاپلوسانه

تنها چـيزي كـه مـن       .  خيلي زياد است  ...  ولي آخر .  دانم اين چيه    مي«:كنان گفت   بكر من و من   
جـا چـي هـست        مگر اين «.  بكر بقيه صحبت را در ذهنش ادامه داد       »  .نياز دارم كرايه تاكسي است 

 ».كه هزاران دلار بيارزد
خلبان اين را گفت و خودش را به داخل كابين وارد كـرد و در               »  .اين كار طبق دستور است    «

 .با حركتي لغزشي پشت سرش بسته شد
هـاي در دسـتش نگـاه         بكر سر بالا كرد و به هواپيما خيره شد و سپس سر پايين كرد و به پـول      

1. Extremadura     2. Cranberry  
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اي توقف در آشيانه خالي، پاكت را در جيب بغلش گذاشت، كتش را بـر روي                  بعد از لحظه  .  كرد
بكـر ايـن    .  اين برايش شروعي عجيب بـود     .  اش انداخت و در طول باند به بيرون حركت كرد           شانه

توانـست سـر وقـت برگـردد و مقـداري از              با كمي شانس او مـي     .  موضوع را در ذهنش مرور كرد     
 .وقتش را براي مسافرت با سوزان به دست بياورد

 ».بروم و برگردم، فقط بروم و برگردم«:گفت به خودش مي
 .هيچ راهي وجود نداشت كه او چيزي بداند
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9 
اي پـا بـه درون        قـصد داشـت فقـط بـراي لحظـه     1هاي امنيتي، فيل چارتروكيان تكنسين سيستم 

فقط به ميزاني كه چند ورق كاغذي را بـردارد كـه روز قبـل آن را در                  .  قسمت رمزنگاري بگذارد  
 .طور نشد ولي اين. جا فراموش كرده بود آن

بعــد از پيمــودن راهــش از طبقــه اول اداره رمزنگــاري و گــام گذاشــتن بــه درون آزمايــشگاه  
 كـه بـه     2كامپيوتر-ترمينال.   مرتب نيست  چيزيجا    هاي امنيتي، او بلافاصله فهميد كه در اين         سيستم

داد، بـدون متـصدي بـود و          آر را انجـام مـي     .تي.ال.صورت دايمي كارهاي مربوط به داخل ترانس      
 .مونيتور آن هم خاموش بود
 »آهاي؟«. چارتروكيان صدا زد

 .ها كسي در آن نبوده است انگار كه ساعت... آزمايشگاه متروكه بود. پاسخي نيامد
هـاي ايمـني، نـسبتاً        هر چند چارتروكيان فقط بيست و سه ساله بود و در مقابل اعضاي سيـستم            

هميشه يك نفر از اداره     .  هاي كار آشنا بود     وارد بود ولي به خوبي آموزش ديده بود و به شيوه            تازه
مخصوصـاً در روزهـاي شـنبه كـه         ...  رمزنگاري در سيستم ايمني به صورت كشيك وجود داشـت         

 . گروه رمزنگاري در اطراف پراكنده بودند
بـا  .  او بلافاصله مونيتور را روشن كرد و به سمت تابلوي برنامه كار روي ديوار روي برگرداند               

بر اسـاس برنامـه     .  و به مرور ليست اسامي پرداخت     »  كشيك مراقب كيه؟  «.صداي بلند سؤال كرد   
 قرار بوده كه شيفت دوبل امشب و شب قبل را برعهده داشته             3كار به نام سيدنبرگ يك جوان تازه 

. چارتروكيان نگاه گذرايي به دور و بر و آزمايـشگاه خـالي از نفـر انـداخت و اخمـي كـرد                     .  باشد
 »اي رفته؟ پس كدام جهنم دره«

دانـد كـه      كـرد، متحـير بـود  كـه آيـا اسـتراتمور مـي                كه مونيتـور روشـن را نگـاه مـي           همچنان
هـاي    هاي ايمني بدون متصدي است؟ در سر راهش متوجه شـده بـود كـه پـرده                  آزمايشگاه سيستم 

اتاق كار استراتمور بسته بود و اين بدين معني بود كه رييس در اتاقش هست كـه بـراي روزهـاي                      
هـا را     رغـم درخواسـتش از سـاير رمزنگـاران كـه شـنبه              استراتمور علي .  شنبه چيزي غيرعادي نبود   
 . روز سال در سر كار حاضر  بود365آمد كه  تعطيل كنند، به نظر مي

فهميـد    اگر اسـتراتمور مـي    ...  جا چيزي بود كه چارتروكيان از آن اطمينان كامل داشت         در اين 
1. Phil Chartrukian    2. ComputerTerminal  
2. Seidenberg  
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كار به بهاي شـغلش       هاي ايمني بدون متصدي است، اين غيبت براي آن تازه           كه آزمايشگاه سيستم  
 اسـت كـه بـه         چارتروكيان چشمش را به تلفن دوخت، متحير بـود كـه آيـا پـسنديده              .  شد  تمام مي 

تكنسين جوان تلفن كند و به اين ترتيب شغلش را برايش نجات دهد؟ در ميـان كاركنـان سيـستم                    
در اداره  .  ها بايستي مواظـب و پـشتيبان يكـديگر باشـند            اي برقرار بود كه آن      ايمني مقررات ناگفته  

آمدند و دايماً در مقابل ايـن         شهروندان درجه دوم به شمار مي       رمزنگاري، كاركنان سيستم ايمني،     
اين راز پنهاني نبود كه رمزنگاران بر اين آشيانه         .  آمدند  صاحبان اصلي، وصله ناجوري به شمار مي      

جا بودند كه  هاي سيستم ايمني فقط براي اين اين تكنسين. كردند چند ميليارد دلاري حكمراني مي
 . ها به نرمي كارشان را انجام دهند مواظب باشند اين دستگاه

تلفن را در چنگ گرفت ولي گوشي هيچگـاه بـه گوشـش             .  چارتروكيان تصميمش را گرفت   
توقف كوتاهي كرد، چشمانش بر روي مونيتـور ثابـت مانـد كـه اينـك داشـت در مقابـل                 . ..نرسيد

شد و نهايتاً با حركتي آهسته گوشي را سرجايش گذاشت و بـا دهـاني بـاز از               چشمانش واضح مي 
 .حيرت به آن خيره شد

فيل چارتروكيان در طي هشت ماه كار در قسمت سيستم ايمني هرگز نديده بود كـه مونيتـور                  
آر در حين كار چيزي بيشتر از دو صفر در مقابل عـدد سـاعت را نـشان داده باشـد،                     .تي.ال.ترانس

 :ولي اكنون اين اولين بار بود
 15:17:21زمان صرف شده  

 »!پانزده ساعت و هفده دقيقه؟ غير ممكن است«:با گلوئي گرفته گفت
كرد كه اين وضعيت دوباره ظاهـر         يكبار ديگر صفحه را روشن و خاموش كرد و خداخدا مي          

 . ولي موقعي كه مونيتور دوباره داراي تصوير شد، همان شكل را نشان داد. نشود
هاي سيستم ايمني در قسمت رمزنگاري فقـط يـك            تكنسين.  چارتروكيان احساس لرزش كرد   

 .بدون ويروس. دارند را تميز نگه آر .تي.ال.ترانس.مسئوليت داشتند
... توانـست يـك معنـا بدهـد         دانست كه نمايش پانزده سـاعت كـار فقـط مـي             چارتروكيان مي 

. هـا بـود     آر شده و در حال به هم ريختن تمام برنامـه          .تي.ال.يك فايل آلوده وارد ترانس    .  آلودگي
هايش را به خاطر آورد، اكنـون ديگـر هيـچ اهميـتي نداشـت كـه تكنـسين                     بلافاصله تمام آموزش  

او توجـه خـود را معطـوف        .  هاي ايمني در محل كارش نبود يا مونيتور خـاموش شـده بـود               سيستم
هـايي مراجعـه كـرد كـه در عـرض چهـل و                او بلافاصله به دفتر ثبت فايل     .  مسئله پيش رويش كرد  

 . شروع به مرور اين ليست كرد. آرشده بودند.تي.ال.هشت ساعت گذشته وارد ترانس
» آيا فيلترهاي ايمني چـيزي را اشـتباهاً رد كـرده بودنـد؟              آيا يك فايل آلوده وارد شده بود؟      «

 .متحير بود
شد، بايستي از ميان چيزي       آر مي .تي.ال.به عنوان يك اقدام احتياطي، هر فايلي كه واردترانس        

يك سـري گـذرگاه بـا مـدارهاي پرقـدرت،           ...  گفتند  كرد كه به آن سيستم محافظتي مي        عبور مي 
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هـا و     هـا، فايـل      پيوسته در جـستجوي ويـروس        زدايي فايل كه    هاي آلوده   فيلترهاي مقطعي، و برنامه   
هـــايي كـــه داراي  فايـــل.  كننـــد هـــستند هـــايي بـــالقوه خطرنـــاك را جـــستجو مـــي  زيربرنامـــه

. شـوند   هاي حافظتي باشند، بلافاصله از دستگاه بيرون رانـده مـي            براي سيستم »  ناشناس«هاي  برنامه
ضـرر را هـم       هاي بـي    گاهگاهي سيستم محافظتي فايل   .  ها بايستي يه صورت دستي كنترل شوند   آن

در .  اسـت   ها را نديده    هايي هستند كه او قبلاً  آن        ها شامل برنامه    راند، بر اين اساس كه آن       بيرون مي 
شـوند، و فقـط       صورت،كاركنان سيستم ايمني دست به كار انجام يك بازرسي دقيق دستي مي             اين

هـا اجـازه عبـور از فيلـتر سيـستم محـافظي را                بعد از آن با تاييد آن كه ايـن فايـل تمـيز اسـت، آن               
 . فرستند آر مي.تي.ال.دهند و فايل را به داخل ترانس مي

. ، متعـدد و گونـاگون هـستند       1هـاي بـاكتري     هاي كامپيوتري به همـان تعـداد ويـروس      ويروس
. هـاي كـامپيوتري نـيز فقـط يـك هـدف دارنـد               ، ويـروس  2درست همانند همتايان داراي حياتشان    

در ايـن موقعيـت ميزبـان       .  خودشان را به يك سيستم ميزبان بچسبانند و تعداشان را افـزايش دهنـد             
 .بود آر .تي.ال.همان ترانس

هـا مـشكلي نداشـته        اي قبـلاً از  بابـت ويـروس        .اس.زده بود كـه ان      چارتروكيان از اين شگفت   
اي يــك .اس.هــاي محــافظتي  محــافظ قدرتمنــدي بودنــد ولــي بــا ايــن وجــود ان  سيــستم.  اســت

برد كـه     كننده تمام و كمال است و حجم عظيمي از اطلاعات ديجيتالي را در خود فرو مي   دريافت
بنـد و بـاري       دريافت مخفيانه اطلاعات همچون بـي     .  شود  هاي جهاني به آن وارد مي       از تمام سيستم  

 .شوي مواظب باشي يا نباشي، دير يا زود بالاخره به چيزي گرفتار مي... در مسايل جنسي است
اكنـون حـتي از قبـل       .  ها را همان جلوي مونيتور پايان برد        چارتروكيان رسيدگي به ليست فايل    

 محافظتي هيچ چيز غير عـادي نديـده           سيستم.  ها كنترل شده بودند     همه فايل .  تر بود   زده  هم شگفت 
 . آر كاملاً پاك و تميز بود.تي.ال.بود، و اين بدان معنا بود كه فايل داخل ترانس

 »قدر طول كشيده؟ پس اين چه كثافتي است كه اين«. او در آن اتاق خالي از خودش پرسيد
او متحير بود كه آيا بايستي      .  افتد  چارتروكيان احساس كرد كه در اين كار ديگر دارد از پا مي           

 برود و با اين خبر مزاحم استراتمور بشود؟
يـك كـاوش    «:كرد خودش را آرام كند، گفت       چارتروكيان با قاطعيت در حالي كه سعي مي       

 ».ويروسي، بايستي دست به كار يك كاوش ويروسي شوم
دانست يك كاوش ويروسي اولين چيزي خواهد بـود كـه اسـتراتمور در هـر                  چارتروكيان مي 

1  .Bacterial viruses  :  هاي باكتريايي يا همـان       ويروس.  است  جا مرتكب اشتباه شده     رسد كه نويسنده در اين      به نظر مي
شود كه منظـور نويـسنده        تصور مي .  كنند  ها حمله مي    دهند كه به باكتري      مي   ها را تشكيل باكتريوفاژها گروه قليلي از ويروس 

 .زا در انسان باشد هاي بيماري همان ويروس
ها با بسياري از تعاريف موجـود زنـده           ها هنوز بحث بسيار است زيرا ويروس        در مورد وجود يا عدم وجود حيات در ويروس        .  2

 . سازگاري ندارند
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با نگاهي بـه اطـرافش در طبقـه همكـف اداره رمزنگـاري              .  صورت درخواست آن را خواهد كرد     
ياب را نـصب و آن را بـه           افزار ويروس   او نرم .  خالي از كاركنان، چارتروكيان تصميمش را گرفت      

 . كشيد اجراي كار حدود پانزده دقيقه طول مي. كار انداخت
بـه  .  قدر تميز كه صداي جيرجـيرش بلنـد شـود      آن.  تميز و پاك برگردد«.  زير لب زمزمه كرد 
 ».جا نيست بابا بگو كه هيچ چيز آن

اش بـه او      غريـزه .  نيـست »  هيـچ چـيز نيـست     «گفت كـه      ولي احساس دروني چارتروكيان مي    
 .دادن هست گفت كه در درون اين تحول رازگشا اتفاقي غيرمعمولي در حال رخ مي
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10 
انسي تانكادو مـرده؟ شـما او را كـشتيد؟ مـن         «.شود سوزان احساس كرد مكرر دچار تهوع مي 

 »...كردم كه گفتيد فكر مي
. ما حتي انگشت هـم بـه او نـزديم، او از حملـه قلـبي مـرد                 «.استراتمور به او آرامش خاطر داد     

 از  1ها نام تانكادو را از طريـق گـزارش اينـترپول            كامپيوتر آن .  كومينت امروز صبح زود تلفن كرد     
 ».پليس سويل به دست آورد

 ».سالش بود حمله قلبي؟ او فقط سي«.اي بدگمان به خود گرفت سوزان قيافه
 ».سي و دو، او يك نقص مادرزادي قلبي داشت«.استراتمور حرفش را تصحيح كرد

 ».وقت نشنيده بودم اين را هيچ«
اش لاف و     چيزي نبـود كـه دربـاره      .  اي استخراج شده است   .اس.اش در ان    از پرونده پزشكي  «

 ».گزاف بزند
 سوزان در پذيرش اين مسئله مشكل داشت كه فرشته آرزوها در چنين موقعيت حساسي ايـن                

خيلـي  »  طـوري؟   ولـي درسـت ايـن     ...  توانست او را بكشد     يك قلب نارسا مي   «.كار را كرده است   
 . رسيد جفت و جور به نظر مي

و .  آن را در كنـار گرمـاي اسـپانيا قـرار بـده            ...  قلـب ضـعيف   «.اي بالا انـداخت     استراتمور شانه 
 »...اي به آن اضافه كن.اس.هاي مربوط به اخاذي از ان مقداري هم استرس

حتي با در نظر گرفتن اين شـرايط او بابـت فقـدان ناشـي از                .  اي ساكت شد    سوزان براي لحظه  
صـداي خـشن    .  كرد  درگذشت چنين همكار درخشاني در رمزنگاري احساس ناراحتي وجدان مي       

 .استراتمور رشته افكار او را بريد
آبرويي، آن است كـه تانكـادو بـه تنهـايي مـسافرت               تنها نقطه اميد در اين ماجراي سراسر بي« 
مقامـات  .  اند كـه او مـرده       خوش اقبالي ديگر اين است كه شركايش هنوز نفهميده        .  كرده است   مي

ما فقـط بـه ايـن       .  كنند  گفتند كه تا جايي كه بتوانند انتشار اين خبر را مهار مي             مسئول در اسپانيا مي   
استراتمور چشمانش را نزديك    »  .دليل به اين خبر دست يافتيم كه كومينت در نزديكي ماجرا بود           

. كه او متوجه شود او مرده است        من بايستي شريك تانكادو را پيدا كنم، قبل از اين         «.  سوزان آورد 
 ».به كمكت احتياج دارم. جا بيايي به همين دليل به تو تلفن زدم كه اين

 پليس بين الملل. 1
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هـا    آمد كه مرگ به موقع انسي تانكادو، مشكل آن          طور مي   سوزان سردرگم بود به نظرش اين     
گوينـد كـه او از حملـه قلبـي      رييس، اگر مقامات مسئول مي«.  تاييد كرد. را نهايتاً حل كرده است 

اي در اين مـورد مـسئول       .اس.مرده، ما از مخمصه خلاص هستيم، و شريكش خواهد فهميد كه ان           
 ».نيست

اي را مـورد    .اس.مسئول نيـست؟ يـك كـسي ان       «  .چشمان استراتمور با ناباوري از هم باز شد       
گويـي  مـا مـسئول         وقت مـي    و آن ...  شود  اش پيدا مي    دهد و يكي دو روز بعد مرده        اخاذي قرار مي  

بندم كه آن رفيق مرموز تانكادو، مسئله را از ايـن نظـر نخواهـد           نيستيم؟ سر يك دنيا پول شرط مي 
 از    تواند خيلي ساده    اين مي .  دهد  ها را گناهكار نشان مي   اتفاق هرجور بيافتد، ظاهرش ما لعنتي.   ديد

» .اثر سم باشد، يك كالبد شكافي سرهم بنـدي شـده، و تعـداد زيـادي از خيلـي چيزهـاي ديگـر                      
 »العمل تو چه بود، وقتي كه گفتم تانكادو مرده؟ اولين عكس«.استراتمور لختي تأمل كرد

 ». او را كشته اي.اس.من فكر كردم كه ان«.سوزان اخمي كرد
زمان بـر روي مـسيرهايي از كـشورهاي نفتـي             اي بتواند پنج موشك را هم     .اس.دقيقاً، اگر ان  «

كنم كه بتوانيم فرض كنيم منبع مـالي كـافي بـراي سـاكت                وقت فكر مي    خاورميانه قرار بدهد، آن   
استراتمور به اين ترتيب نقطـه نظـر خـودش را بيـان             »  .داشتن چند پليس اسپانيايي داشته باشيم       نگه
 .كرد

آيـا مـا    .  اي از اين نظر ملامت خواهد شد      .اس.ان.  انسي تانكادو مرده  «.سوزان نفسي بيرون داد   
 »توانيم شريكش را به موقع پيدا نماييم؟ مي

تانكـادو در مـوارد متعـدد در        .  ايـم   ما راهنمايي خوبي به دسـت آورده      .  كنيم  طور فكر مي    اين«
 كار را بـه ايـن اميـد           كنم او اين    من فكر مي  .  كند  جا اعلان كرده كه او با يك شريك كار مي           همه

افزاري را از آسيب رساندن به خودش يا دزديدن كليد رمزش  نااميـد                انجام داده كه موسسات نرم    
اي در جريان باشد، شريكش كليد را منتشر خواهد           كرد كه اگر هر كار احمقانه       او تهديد مي  .  كند

 .افزاري مجاني مواجه خواهند ديد وقت تمام اين موسسات خود را در رقابت با نرم كرد و آن
 ».هوشمندانه است«.سوزان با سر تاييد كرد

او، .  يكي دو بار، به صورتي علني تانكادو از دوستش بـا نـام اشـاره كـرد       «.استراتمور ادامه داد 
 ».ناميد  مي1داكوتا وي را نورث

 »باشد؟ داكوتا؟ كاملاً بديهي است، يك جور اسم مستعار مي نورث«
بله، ولي به عنوان يك اقدام احتياطي يك خط جـستجوگر اينترنـتي راه انـداختم و از كلمـه         « 
كـردم بتـوانم چـيزي پيـدا كنـم، ولـي              فكر نمي.  داكوتا به عنوان خط جستجو استفاده كردم  نورث

البته در ابتدا من فـرض را بـر         «.استراتمور تأملي كرد  »  .يك پيام  نامه الكترونيكي به دست آوردم       

1 .North Dacota  :املاي آن با داكوتاي شمالي كه ايالتي در آمريكا است متفاوت است . 
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كـه    گرديم، ولـي فقـط بـراي ايـن          اين گرفتم كه اين، آن نورث داكوتايي نيست كه ما دنبالش مي  
تصور بكن چقدر شوكه شدم موقعي كه دريافتم اين خـط پـر             .   را جستجو كردم     مطمئن بشوم، آن  

هـا پـر      و تمام پيام  «.استراتمور ابروانش را بالا برد    »  .هاي الكترونيكي از انسي تانكادو است       از  نامه  
 ».اي اخاذي نمايد.اس.كه تانكادو در نظر دارد از ان ديجيتالي بود و اين-   از ارجاعاتي به دژ

زده بـود كـه چگونـه فرمانـده           او از ايـن تعجـب     .  اي به استراتمور انـداخت      سوزان نگاه بدبينانه  
. او دليـل آورد كـه     .  طور به خودش اجازه داده اسـت كـه بـه ايـن آسـاني بازيچـه قـرار گـيرد                      اين
ها را از     تواند  نامه الكترونيكي     اي مي .اس.دانست كه ان    فرمانده، تانكادو اين موضوع را كاملاً مي   « 

او هيچگاه از  نامه الكترونيكي بـراي ارسـال اطلاعـات سـري اسـتفاده                .  طريق اينترنت رديابي كند   
دانـست كـه      او مـي  .  داكوتا را به شـما داد     انسي تانكادو خودش نورث.   است اين يك تله.  كرد  نمي

خواهـد شـما آن را پيـدا          فرسـتد، مـي    هر اطلاعـاتي كـه مـي   .  اندازيد شما يك خط جستجو راه مي 
 »!اين يك رديابي قلابي است... كنيد

نيروي غريزي خوبي داري، به استثناي در مورد چنـد          «.  استراتمور با عصبانيت پاسخش را داد     
. پـس مـن خـط جـستجو را پيچانـدم          .  داكوتا پيدا كنـم     چيز، من نتوانستم چيزي را تحت نام نورث     
 »1داكوتا انِ... اي بود خطي كه من پيدا كردم، تحت نام تغيير يافته

. ها يك شيوه متعـارف و اسـتاندارد اسـت        انجام اين جور جابجايي«.سوزان سرش را تكان داد 
 داكوتـا   اِن.  كنيد تا به چيزي دست پيـدا كنيـد      دانست كه شما هر جابجايي را امتحان مي تانكادو مي 

 ».العاده آساني است تغيير بسيار فوق
و چيزهايي روي يك تكه كاغذ نوشـت و آن را بـه دسـت سـوزان                 »  .شايد«:استراتمور گفت 

 ».ولي به اين نگاه كن«. داد
آدرس  نامــه الكترونيكــي در .  او بلافاصــله فكــر فرمانــده را خوانــد.  ســوزان كاغــذ را خوانــد

 .داكوتا بر روي كاغذ به شرح زير بود نورث
TUTUndakota@ara.anon.orgUUTT 

.  در كنار آن آدرس بود كه چشمان سوزان را به خود جلـب كـرد               ARAو اين عبارت اضافه     
ARA     ابتداي كلمـات American Remailers Anonymous    كننـده مجـدد      ارسـال ( بـود

 .يك سازمان شناخته شده مجري خدمات پنهاني). ناشناس  نامه در آمريكا
خواهنـد    مجري خدمات پنهاني نزد آن كاربران اينترنـتي كـاملاً شـناخته شـده اسـت كـه مـي                   

ها بعنـوان يـك عامـل واسـطه و يـا ارايـه         با پرداخت يك هزينه اين شركت.  هويتشان مخفي بماند 
كـار    اين.  نمايند  ها ايجاد حمايت مي     يك  نامه الكترونيكي خصوصي و پست الكترونيكي براي آن        

توانـست    يـك كـاربر مـي     .  شبيه آن بود كه يك صندوق خصوصـي در دفـتر پـست داشـته باشـي                

1. Ndakota 
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ايـن  .  كه نام و آدرس حقيقي او نزد كسي افشا شـود      هايي بفرستد و يا دريافت نمايد، بدون آن  نامه
هاي الكترونيكي را با آدرس مستعار دريافت كرده و سـپس آن را بـه آدرس حقيقـي                    شركت نامه 

هاي ارسال مجـدد، طبـق قـرارداد متعهـد بـر ايـن هـستند كـه                    اين شركت .  دارد  موكلش ارسال مي  
 .شان را نزد كسي افشا نكنند هيچگاه هويت اصلي يا موقعيت محلي كاربران واقعي

 ».شود، ولي كاملاً مشكوك است اين دليل نمي«:استراتمور گفت
گوييد كه    را مي   پس شما داريد اين   «.است    سوزان با سرتاييد كرد، انگار ناگهان بيشتر قانع شده        

 زيـرا هويـت و        داد كه كسي نورث داكوتا را مـورد جـستجو قـرار دهـد،              تانكادو هيچ اهميتي نمي 
 » مورد حمايت قرار گرفته بود؟ARAموقعيت او توسط 

 ».دقيقاً«
 عمـدتاً بـراي داخـل خـاك         ARAخـدمات   «.  سوزان در يك لحظه فكري به نظـرش رسـيد         

داكوتـا بايـستي يـك جـايي هميـن دور و برهـا                كنيد اين نـورث     شما فكر مي  .  ايالات متحده است  
  «باشد؟

بـا داشـتن يـك شـريك امريكـايي، تانكـادو            .  تواند باشـد    مي«.اي بالا انداخت    استراتمور شانه 
احتمـالاً ايـن حركتـش      .  توانسته هر دو كليد عبور را از نظـر جغرافيـايي از هـم جـدا نگهـدارد                   مي

 ».هوشمندانه بوده است
او بـه ايـن موضـوع شـك داشـت كـه تانكـادو مايـل باشـد كليـد                     .  سوزان مسئله را مرور كرد    

جـايي كـه او بـه خاطـر           و تا آن  .  عبورش را با كسي غير از دوستان بسيار نزديكش مشاركت نمايد          
 .آورد، تانكادو دوستان خيلي زيادي در ايالات متحده نداشت مي

ذهــن فكــور و رمزگــشايش بــر روي .  انديــشي پرداخــت ســوزان بــه ژرف»  .داكوتــا نــورث«
اين  نامه الكترونيكي بـه تانكـادو ظـاهر كلامـش            «.هاي ممكن و متصور اين كلمه فكر كرد         معاني

 »چه شكلي بود؟
در اين لحظـه    .  هاي برون مرزي تانكادو را گرفته بود        كومينت فقط پيام  .  هيچ اطلاعاتي ندارم  «

 ».داكوتا داريم يك آدرس ناشناس است تنها چيزي كه از نورث
 »هيچ احتمال هست كه اين يك دام باشد؟«.اي فكر كرد سوزان براي لحظه

 »يعني چطوري؟«.استراتمور يك ابرويش را بالا برد
هاي قلابي به يك خط ارتباطي مـسدود بفرسـتد بـه ايـن             توانسته  نامه الكترونيك تانكادو مي« 

او هرگـز   .  وقت ما فكر خواهيم كرد كه او تحت حمايت اسـت             آن   اميد كه ما آن را شنود بكنيم و  
در اين صورت او احتمـالاً بـه        .  ريسك نخواهد كرد و كليد رمزش را با كسي شريك نخواهد شد           

 ».كرده است تنهايي كار مي
ايـده پركلكـي اسـت، بـه        «.  اي نخـودي كـرد      استراتمور كه تحت تاثير قرار گرفته بود، خنـده  

استثناي يك چيز آن، او از هيـچ يـك  از خطـوط اينترنـت شخـصي خـانگي و كـارش  اسـتفاده                          
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كرده و از امكانات ارتباطي كامپيوترهاي اصـلي          او به دانشگاه دوشيشا مراجعه مي.  كرده است  نمي
ها گرفته تـا از آن طريـق بتوانـد بـه              ظاهراً او يك خط ارتباطي از آن      .  كرده است   ها استفاده مي    آن

اسـت و مـن آن را بـه           اين يك خط ارتباطي كاملاً پنهـان شـده        .  حفظ اسرارش سر و ساماني بدهد  
خواسته كه ما     اگر تانكادو مي  ...  بنابراين«.استراتمور تأملي كرد  »  .صورتي كاملاً اتفاقي پيدا كردم    

 »كرده؟ مكاتباتش را جاسوسي كنيم، چرا از يك خط ارتباطي مخفي استفاده مي
شايد او از يك خـط مخفـي بـه ايـن دليـل              «.  سوزان در مورد سؤال به ژرف انديشي پرداخت       

شايد تانكادو اين خط ارتبـاطي را فقـط         .  كرده كه شما شك نكنيد اين يك حقه است          استفاده مي 
قدر پنهان كرده بود كه شما آن را به صورت اتفاقي پيدا كنيد و فكر كنيـد كـه در اثـر شـانس                          آن
 ».دهد اش حالت باوركردني مي وقت اين به نامه الكترونيكي آن. است بوده

هايت چيزهـاي     ايده.  شدي  تو بايستي يك مامور اجرايي مي     «.اي نخودي كرد    استراتمور خنده 
تانكادو .  كرده است   فرستاده، جوابي دريافت مي     اي كه تانكادو مي     بدبختانه، هر نامه  .  خوبي هستند 

 ».داده نوشته، شريكش جواب مي مي
داكوتـا يـك خـط        خواهيد بگوييد كه نورث     يعني مي .  ظاهراً منطقي است«.سوزان اخمي كرد 

 ».واقعي است
اگر باد به  گوش او برسـاند كـه          .  هم مخفيانه   آن.  و حالا بايستي آن را پيدا كنيم      .  متاسفانه بله «

 ».است ما به دنبالش هستيم، همه چيز پايان يافته
 . جا فراخوانده است شد كه چرا استراتمور او را به اين سوزان حالا دقيقاً متوجه مي

 ARAهـاي     شـده داده    خواهيد كه پايگاه حفاظت     شما از من مي   .  بگذار حدس بزنم  «:او گفت 
 »داكوتا را پيدا نمايم؟ را مورد شنود قرار بدهم و هويت اصلي نورث

 ».خوانيد دوشيزه فلچر، شما فكر مرا مي«.اي زوركي به او تحويل داد استراتمور خنده
آمد، سوزان فلچر زني كارآمد بـه         موقعي كه مسئله جستجوي محتاطانه در اينترنت به ميان مي         

هـاي تهديـد آمـيزي        سال قبل يكي از مسئولان ارشد كاخ سـفيد  نامـه الكترونيكـي     .  آمد شمار مي 
اي خواسته شده بود كه وضعيت ايـن فـرد          .اس.از ان .  كرد كه آدرس آن ناشناخته بود       دريافت مي 

چنان نفوذ سياسي و اجتماعي بود كـه از موسـسات             اي داراي آن  .اس.هر چند ان  .  را شناسايي كند  
هـا روش     ها درخواست كند هويت ايـن كـاربر را برايـشان افـشا نمايـد، ولـي آن                   ارسال مجدد نامه  

 »...يك رديابي... تري را انتخاب كردند نامحسوس
سازي   سوزان، عملاً يك رهياب ابداع كرده بود كه به عنوان قسمتي از  نامه الكترونيكي پنهان        

توانست آن را به آدرس تلفني كاربر ارسال دارد و شركت ارسال كننده مجدد كه           او مي.  شده بود 
جـا    و در آن  .  كرد  مجري وظايف خود بر طبق قرارداد بود، آن را به آدرس واقعي كاربر ارسال مي 

وقـت    ن  كـرد و آ     اي ارسـال مـي    .اس. آن را بـراي ان       كرد و   اين برنامه موقعيت اينترنتي را ضبط مي      
اي مربوط  .اس.از آن روز به بعد، تا جايي كه به ان         .  شد  بدون نياز به رديابي، پيام از هم گشوده مي        
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. آمـد   هاي باز ارسالي ناشناس چيزي بيـشتر از يـك مزاحمـت نـاچيز بـه حـساب نمـي                     شد، پيام   مي
 »تواني پيدايش كني؟ مي«.استراتمور پرسيد

 »قدر صبر كرديد؟ چرا براي تلفن كردن و احضار من اين. حتماً«
خواسـتم كـس      من اصـلاً  نمـي     .  عملاً  من اصلاً قصد نداشتم به شما تلفن كنم         «.او اخمي كرد  

هايـت را خـودم       من سعي كردم يك نسخه از آن ردياب       .  ديگري را در حلقه اين ماجرا وارد كنم       
اي جديـد نوشـته بـودي، و مـن            هاي دوريشه   بفرستم، ولي تو آن چيز لعنتي را در يكي از اين زبان           

سـرانجام  .  گردانـد   هـايي غيرمـرتبط را بـرايم بـر مـي             داده   زيرا دايماً.  نتوانستم آن را به كار بياندازم 
 ».جا بياورم مجبور شدم شكست را پذيرفته و تو را به اين

العـاده درخـشان بـود،        نويس رمزنگار فوق    استراتمور يك برنامه  .  اي نخودي كرد    سوزان خنده 
نويـسي    ولي تسلطش بر كار، محدود به كارهاي الگوريتمي اوليه بود، زير و بم كارهايي كه برنامه               

و اضـافه بـر آن،      ...  گريختند  مدت بوده و كمتر سطح بالا باشند معمولاً از ذهنش مي            ها طولاني   آن
اين مسئله قابل درك بود     .   نوشته بود  1اي موسوم به ليمبو     سوزان برنامه رديابش را به زباني دوريشه      

مـن ايـن كـار را بـه         «.  لبخندي زد و برخاست كه برود     .  كه استراتمور در برخورد با آن دچار شود     
 » .گيرم و در ترمينال خودم هستم عهده مي

 »در مورد چهارچوب زماني آن نظري داري؟«
هايش را تا چه حد بـا كيفيـت     نامهARAبستگي به اين دارد كه ... خوب«. سوزان تأملي كرد 

 يـا   2آنلايـن   جـا در ايـالات متحـده باشـد و از چيزهـايي مثـل آمـريكن                  اگر او ايـن   .  كند  ارسال مي 
دهـم و آدرس   مـن كـارت اعتبـاريش را مـورد تجـسس قـرار مـي       . باشد  استفاده كرده3كامپيوسرو

اگـر او كـارش بـا يـك         .  آورم   مـي    هايش را در طي يـك سـاعت بـه دسـت             حساب  ارسال صورت 
اش   بعـد از آن، بقيـه     «.با تشويش لبخندي زد   »  .كشد   كمي بيشتر طول مي      دانشگاه يا شركت باشد،   

 ».ديگر با شماست
اي، يك تيم ضربت است كه بـرق خانـه طـرف را             .اس.از نظر ان  »  بقيه«دانست كه   سوزان مي 

افـراد تيـم احتمـالاً فكـر       .  كننـد  اش را خرد مي دهنده پنجره خانه هاي شوك كند و با باتون قطع مي 
وقت بدون ترديد استراتمور از ميـان ايـن             و آن .  كنند كه در يك هجوم ضد مواد مخدر هستند          مي

دسـت   گذارد و كليد عبور شصت و چهار كـاراكتري را بـه   هاي بلند قدم به جلو مي ها با گام  خرابه
افتـد، و     ديجيتالي براي هميشه در اينترنت از كـار مـي  -   دژ.  كند وقت آن را نابود مي و آن.  آورد  مي

 .شود براي ابد كليد آن بسته مي
داكوتا بفهمد كـه مـا بـه          اگر نورث .  ردياب را با احتياط ارسال كن     «:استراتمور با تأكيد گفت   

جـا بفرسـتيم و قبـل از          توانيم تيمي را به آن      زده خواهد شد و ما هرگز نمي دنبال او هستيم، وحشت 

1. Limbo: 2   برزخ. AOL  3. Compuserve 
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 ».جا غيبش خواهد زد آن او با كليد از آن
اي كـه ايـن برنامـه خـط ارتبـاطي را پيـدا كنـد،                در لحظه.  بزن و در رو«.  زن به او اطمينان داد 

 ».جا هستيم او هرگز نخواهد فهميد كه ما آن. مسئله حل است
 ».متشكرم«.فرمانده با خستگي سر تكان داد

زده بود كه چگونه اسـتراتمور        او هميشه از اين موضوع شگفت     .  سوزان لبخند خفيفي به او زد     
تواند آرامش و خونسردي خود را حفظ كند، قـانع شـده            حتي در رويارويي با مصايب بزرگ  مي 

هاي قـدرت شـغلي       بود كه  او اين توانايي بخصوصش را در اين شغل آشكار كرده و او را در رده     
 .است بالا كشيده
آر در زيـر پايـش      .تـي .ال.كه سوزان به سمت در به راه افتاد، نگاهي طولاني به ترانس            همچنان

وجود يك الگوريتم غيرقابل شكستن مفهومي بود كـه بـراي پـذيرش آن بـا ذهنـش در                   .  انداخت
 .داكوتا را سر وقت پيدا نمايد كرد كه بتواند نورث او خداخدا مي. تقلا بود

وقت اول غروب در كوهـستان اسـموكي خواهـي            و آن .  زود باش «.استراتمور از دور صدا زد    
 ».بود

دانـست كـه بـه هيـچ عنـوان دربـاره مـسافرتش بـا                  او مـي  .  ي راه خـشكش زد      سوزان در ميانـه   
اي تلفن مرا مورد شنود     .اس.آيا ان «.چرخيد  اين فكر در سرش مي    .  استراتمور صحبتي نكرده است   

 »دهد؟ قرار مي
ديويد درباره مـسافرت امـروز صـبحتان بـا مـن صـحبت        «.اي زد استراتمور لبخند تقصيركارانه 

 ».او گفت كه شما احتمالاً درباره به تأخير افتادن اين مسافرتتان عصباني هستيد. كرد
 »شما امروز صبح با ديويد صحبت كرديد؟«.سوزان هاج و واج بود

بايـستي بـه او رهنمودهـاي       البتـه، مـي  «.آمـد  العمل سوزان به نظر متحير مي استراتمور از عكس 
 ».دادم لازم را مي

 »رهنمودهاي لازم، براي چه؟«.زن رسيد
 ».من ديويد را به اسپانيا فرستادم. براي مسافرتش«
 


